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در این شماره:
با رفراندوم، بی رفراندوم! ادامه یک نظامِ طبقاتی ارتجاعی! 
گزارشی از بلوچستان
لنین و شوراها
نقد جهان اوجالان
ماه مهر، ماه مهربان نیست!

تظاهــرات  و تحصن‌هــای اعتراضــی 
ــته  ــای ورشکس ــپرده‌گذاران بانک‌ه س
به‌رغــمِ تهدیــد و ارعــاب دســتگاه 
ــتمِ  ــرب و ش ــا ض ــراه ب ــی هم امنیت
ــی  ــت مبن ــای حکوم ــردم و وعده‌ه م
بــر تضمیــن بازپرداخــت ســپرده‌ها بــه 
صاحبانشــان، به‌شــکل‌های مختلــف 
ادامــه دارد. صحبــت از بلعیــده شــدن 
و  معلــم  کوچــک  پس‌اندازهــای 
کارگــر و کارمنــد ازیک‌طــرف و از 
طــرف دیگــر بدهی‌هــای چنــد هــزار 
گردن‌کلفت‌هــای  تومانــیِ  میلیــارد 
»خدمت‌گــزار اســام و ولایــت فقیــه« 
بازپرداخــت  به‌جــای  کــه  اســت 
وام‌هــای هــزاران میلیاردی‌شــان، این 
ــرادرانِ  ــا کمــک ب ــم را ب ــغ عظی مبال
ــرده  ــل ک ــارج منتق ــان به‌خ بانکی‌ش
و »غیــب« شــده‌اند. عــدۀ زیــادی 
ــرداران  ــا، س ــن بانک‌ه ــای ای از روس
ــی  ــرانِ امنیت ــداران و س ــپاه پاس س
ایــن  شــکنجه‌گران  و  بازجویــان  و 
افتخــاراتِ  کــه  هســتند  رژیــم 
در  انبیایی«شــان  و  »الهــی 
ــا اســتکبار« و  ــارزه ب جبهه‌هــای »مب
ــن«  ــدا« و »منافقی ــا خ ــن ب »محاربی
بوســه‌های  و  مُهــر  نشــانه‌های  و 
را  پیشانی‌شــان  بــر  »رهبــر« 
و  کــرده  »ســرمایه«  بــه  تبدیــل 
اعتبــاری  موسســه‌های  روســای 
ماننــد  اســامی  بانک‌هــای  یــا 
غیــره  و  ثامن‌الحجــج  ثامن‌الائمــه، 

ند.  شــده‌ا
امــا فقــط ســطح ماجــرا را نبایــد 
ــرد  ــگاه ک ــه ریشــه‌ها ن ــد ب ــد. بای دی
ســتم‌گری‌های  ایــن  سرچشــمۀ  و 
ــوری  ــت جمه ــانِ را در حاکمی بی‌پای
ــه چــون بختــک  اســامی جســت ک
ــان و  ــترنجِ آن ــردم و دس ــان م ــر ج ب
منابــع کشــور افتــاده اســت. در ایــن 
ــیار  ــه بس ــه دو نکت ــه ب ــتا، توج راس

ــت.  ــم اس مه
موسســات  و  بانک‌هــا  یکــم، 
اعتبــاری بخــش ضــروری از کارکــرد 
ســازمان  در  ســرمایه‌داری  نظــام 
این‌هــا  هســتند.  اســتثمار  دادن 
ــزار مالکیــت و کنتــرل توســط  اب
تفاوتــی  و  هســتند  ســرمایه‌دار 
و  نفتــی  شــرکت‌های  مثــا،  بــا 
ندارنــد.  خودروســازی  و  معــدن 
ــازمان‌دهی  ــتقیما در س ــد مس هرچن
درگیــر  کار  نیــروی  اســتثمار 

ــده در  ــزار تعیین‌کنن ــا اب ــتند ام نیس
ســازمان‌دهی اســتثمار و تضمیــنِ 
رونــد  بــر  ســرمایه‌داران  کنتــرل 
ثروت‌هــای  کنتــرل  و  تصاحــب 
اجتماعــا تولیدشــده هســتند. بخــش 
صرفــا  بانک‌هــا  »ســپرده‌گذاری« 
ــا  ــه بانک‌ه ــت بلک ــت‌داری نیس امان
جمــع‌آوری  را  خُــرد  ســپرده‌های 
از  تجمعــی  بــه  تبدیــل  و  کــرده 
ثــروت نقــد می‌کننــد )و ثــروت نقــد 
هیــچ نیســت مگــر نمــادِ نیــروی کار 
ــت(  ــاد آن اس ــول نم ــه پ ــانی ک انس
ــرمایه  ــوان س ــد آن را به‌عن ــا بتوانن ت
اندازنــد.  بــه‌کار  حیطه‌هایــی  در 
ــک  ــپردۀ ی ــان س ــون توم ــج میلی پن
ــروی  ــتثمار نی ــت اس ــادر نیس ــر ق نف
ــم  ــون تراک ــد چ ــازمان ده کار را س
بانــک  وقتــی  امــا  نــدارد  کافــی 
ــع  ــا را جم ــون تومان‌ه ــن 5 میلی ای
می‌کنــد تبدیــل بــه هــزاران میلیــارد 
می‌شــود و آن‌گاه خــودِ بانک‌هــا از 
ــات بســط  ــف وارد عملی ــرق مختل ط
ــق  ــوند: از طری ــترش آن می‌ش و گس
وام دادن بــه ســرمایه‌داران بــزرگ، از 
ــای  ــهام در بازاره ــد س ــق خری طری
ــی  ــی مال ــه گمانه‌زن ــهام و ورود ب س
و غیــره. امــا بانک‌هــا فقــط ابــزار 
کنتــرل و مالکیــت نیســتند. بانک‌هــا 
پولــی  ســرمایه  حجــم  به‌نســبت 
کــه در اختیــار دارنــد، می‌تواننــد 
مدارهــای تولیــدی کوچــک و بــزرگ 
ــکانند و  ــا بخش ــیده ی ــق بخش را رون
مهم‌تــر از آن، بانک‌هــا واحدهایــی 
رســاندن  حداکثــر  بــه  بــرای 
ســودهای مالــی از دورافتاده‌تریــن 
بزرگ‌تریــن  تــا  کوچک‌تریــن  و 
عملیات‌هــای تولیــدی هســتند. در 
ــی  ــای مهم ــا واحده ــه، بانک‌ه نتیج
ســرمایه‌های  میــان  رقابــت  در 
به‌همیــن  هســتند.  مختلــف 
علــت، کلان ســرمایه‌داران درواقــع 
ــاری/ ــزرگ صنعتی/تج ــات ب اجتماع
بانکــی هســتند. به‌طــور مثال، آســتان 
قــدس رضــوی و بنیادهــای مختلفــی 
کــه در جمهــوری اســامی به‌وجــود 
آمده‌انــد، تجمعاتــی از همــه ایــن 
ــد.  ــم دارن ــک ه ــوده و بان ــته‌ها ب رش
ــر  ــت ب ــای درون حکوم ــۀ نزاع‌ه کلی
ــی  ــه مال ــدام موسس ــه ک ــر این‌ک س
ــدام  ــت و ک ــاز« اس ــک »مج ــا بان ی
نیســت؛ بــر ســر این‌کــه آیــا مســاجد 

مجــاز بــه گشــودن صندوق‌هــای 
از  نوعــی  )کــه  قرض‌الحســنه 
ــک اســت(  ــا بان ــاری ی موسســه اعتب
هســتند یــا خیــر تــا موضوعــات 
ــی  ــک زنجان ــۀ باب ــیِ« محاکم »بانک
و شــرکاء، در نهایــت بــه حرکــتِ 
ســرمایه و تصاحــب و کنتــرل آن 
ایــن  هیچ‌یــک‌از  اســت.  مربــوط 
نزاع‌هــا ربطــی بــه منافــع 99 درصــد 
ــه  ــی ب ــک ربط ــدارد. هیچ‌ی ــردم ن م
و  »فقر‌زدایــی«  و  »اشــتغال‌زایی« 

نــدارد.  »فســاد‌زدایی« 
دوم، اقتصــاد هــر یــک از کشــورهای 
ــان  ــه مردم‌ش ــا ک ــه آن‌ه ــان، چ جه
تحــت ســیطره و ســتم حکومــت 
دینــی هســتند، ماننــد جمهــوری 
اســامی و چــه آن‌هــا کــه حکومــت 
ــه  ــر، هم ــد مص ــد مانن ــی دارن نظام
اجزایــی از نظــام ســرمایه‌داری جهانی 
هســتند و ایــن نظــام جهانــی تحــت 
فرمــان و کنتــرل چنــد مرکــز مالــی 
امپریالیســتی می‌باشــد. نظــام بانکــی 
ــت  ــورهای تح ــن کش ــک از ای ــر ی ه
ــن  ــدن ای ــل ش ــطِ متص ــلطه، واس س
اقتصادهــا بــه نظــام ســرمایه‌داری 
ــرمایه  ــه، س ــت. در نتیج ــی اس جهان
ــرل  ــق کنت ــی از طری ــی بین‌الملل مال
ــد  ــور می‌توان ــر کش ــی ه ــام بانک نظ
کلیــتِ اقتصــاد آن کشــور را بــه ایــن 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــد. ب ــمت بران ــا آن س ی
ــن  ــوان ای ــا می‌ت ــت کام ــک واقعی ی
تحریم‌هــای  فهمیــد:  را  حقیقــت 
امپریالیســتی کــه اقتصــاد جمهــوری 
دو  درآورد  زانــو  بــه‌  را  اســامی 
نفتــی  تحریم‌هــای  داشــت:  پایــه 
چنان‌چــه،  بانکــی.  تحریم‌هــای  و 
ــد نفــت/گاز  جمهــوری اســامی نتوان
بفروشــد یــا ارتبــاطِ نظــام بانکــی‌اش 
ــی  ــی و بانکــی بین‌الملل ــا نظــام مال ب
ــاد  ــود، اقتص ــف ش ــا تضعی ــع ی قط
ــولِ  ــد. پ ــرگ می‌افت ــتر م ــه بس آن ب
ــه‌های  ــورت کیس ــت به‌ص ــروش نف ف
ــود.  ــران داده نمی‌ش ــل ای دلار تحوی
بانک‌هــای  در  آن  ازای  بــه  بلکــه 
جهانــی »اعتبــار« داده می‌شــود و 
اســتفاده از ایــن »اعتبــار« بــرای وارد 
کــردن هــر نــوع کالایــی )از گنــدم تا 
ــبکه  ــاطِ ش ــه ارتب ــاز ب ــن‌آوری( نی ف
بانکــی  بــا شــبکه  ایــران  بانکــی 
از  و صــادرات  واردات  دارد.  جهــان 
طریــق مبــادلات اعتبــاری بانکــی 

انجــام می‌شــود و غیــره. 
گــزارش  بــه  نگاهــی  کافیســت 
صنــدوق بین‌المللــی پــول کــه در 

آســتانۀ انتخابــات ریاســت جمهــوری 
بیندازیــم )گــزارش  منتشــر شــد 
ایــن   .)2017 فوریــه  کشــوری. 
گــزارش، به‌وضــوح بــرای دیکتــه 
بــه  بانکــی  سیاســت‌های  کــردن 
ــران  ــب« ای ــور »منتخ ــس جمه رئی
را  ایــن  کاندیداهــا  همــه  و  بــود 
و  داشــتند  قبــول  و  می‌دانســتند 
هیچ‌یــک هــم در مناظره‌هــا از آن 
ــه ردیــه‌ای  ــد و ن ــه افشــاگری کردن ن
ــزارش،  ــن گ ــد. ای ــه دادن ــر آن ارائ ب
معضــل  کــه  می‌دهــد  توضیــح 
بانکــی ایــران ایــن اســت کــه کامــا 
بــه نظــام مالــی جهانــی متصــل 
هســته‌ای  تحریم‌هــای  و  نیســت 
ــه آن زده اســت و  ــل ب ــه‌ای کام ضرب
ــران به‌طــور  ــی ای ــم نظــام مال »تحری
اســت«  شــده  برداشــته  قســمی 
بــرای  اســامی  جمهــوری  بــه  و 
»اتصــال دوبــارۀ بانک‌هــای ایــران 
جهانــی«  مالــی  بانک‌هــای  بــه 
می‌دهــد.  ارائــه  راه  نقشــۀ  یــک 
ــه و  ــه راه در حوصل ــن نقش ــث ای بح
ــا  ــه نیســت.  ام ــن مقال ــش ای گنجای
ــران  سیاســت‌های کلان اقتصــادی ای
را نــه »ولایــت فقیــه« و نــه »رئیــس 
ــس اســامی«  ــه »مجل ــور« و ن جمه
بلکــه ســاطین نظــم اقتصــاد جهانــی 

می‌کننــد.  تعییــن  و  دیکتــه 
ــرد  ــر« می‌گی ــه »رهب ــت‌هایی ک ژس
ــتکبار  ــل اس ــدار در مقاب و لاف از اقت
ــز  ــه عج ــل ب ــی‌زد، تبدی ــی م جهان
و لابــه‌ بــرای »جــذب ســرمایه« و 
ــی«  ــازار جهان ــه ب ــرورت ورود ب »ض
شــده اســت. ســخنرانی اخیــر حســن 
روحانــی در مجمــع عمومــی ســازمان 
ــر  ــاوه ب ــهریور 96( ع ــل )29 ش مل
بی‌شــرمانه  و  بــزرگ  دروغ‌هــای 
در  مذاهــب«  »آزادی  بــر  مبنــی 
و  و »حقــوق شــهروندی«   ایــران 
ــش  ــز، خواه ــر چی ــش از ه ــره بی غی
ــای  ــرکت‌ها و نهاده ــاس از ش و التم
ــتر  ــور بیش ــرای حض ــتی ب امپریالیس
ســرمایه‌گذاری‌های  و  ایــران  در 
کشــیدنِ  »بــه‌رخ«  بــا  خارجــی 
ایــران  انســانی  و  منابــع طبیعــی 
ــان  ــات نظامی ــرکت در جلس ــود. ش ب
و عکــس گرفتــن بــا پاگــون بــر 
ــزار و  ــدن از اب ــان دی ــا و س دوش‌ه
آلات نظامــی کــه بــا »فینانــس« 
ــم  ــیِ از تحری ــدِ نفت ــی و درآم خارج
ــد  ــد، نمی‌توان ــا می‌دهن ــده ج درآم
ــه  ــد ک ــان کن ــت را پنه ــن واقعی ای
فینانــس خارجــی بــر ولایــت مطلقــۀ 

ولایت مطلقۀ فینانس امپریالیستی*
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ــت  ــامی، ولای ــوری اس ــه جمه فقی
ــه  ــا ک ــن زالوصفت‌ه ــه دارد. ای مطلق
چنــد میلیــون نفــر مــردم را محکــوم 
ــد، نزدیــک  ــه بیــکاری دائــم کرده‌ان ب
ــی  ــتگاه امنیت ــال دس ــل س ــه چه ب
خرافــه  دســتگاه  و  خون‌آشــام 
دینی‌شــان را بــه مــردم تحمیــل 
ــون  ــی چ ــپردگان ب ــد، سرس کرده‌ان
و چــرای ســرمایه‌داری بین‌المللــی 
ــتن  ــر داش ــه س ــه ب ــتند و عمام هس
یــا نداشــتن تفاوتــی در ایــن واقعیــت 
ــۀ  ــان طبق ــه این ــد ک ــاد نمی‌کن ایج
بــا  هســتند،  ایــران  ســرمایه‌دار 
ــه نظــام  ــا رشــته وابســته ب میلیون‌ه
ــد و سرنوشــت  ســرمایه‌داری جهانی‌ان
پکــن،  نیویــورک،  در  نظام‌شــان 
رم  مســکو،  فرانســه،  فرانکفــورت، 

می‌شــود.   نوشــته 
از  پــس  سوسیالیســتی  انقــاب 
ــرمایه‌دار  ــت س ــتن دول ــم شکس دره
جمهوری اســامی، در نخســتین گام، 
كليــه ســرمايه‌هاي بــزرگ انحصــاري 
ــرمايه‌هاي  ــي و س ــي و خصوص دولت
و  بانک‌هــا  كليــه  امپرياليســتي، 
موسســات صنعتــي و تجــاري بــزرگ، 
کلیــه نهادهــای مالــی دینــی کــه در 
اختیــار و کنتــرل نهادهــای جمهوری 
بین‌المللــی  نهادهــای  اســامی، 
اســامی  جمهــوری  وابســتگان  و 
اجتماعــی  مالکیــت  بــه  را  اســت 
در شــکل‌های گوناگــون دولتــی و 
تعاونــی درآورده و ادارۀ آن‌هــا را در 
مرکــزی  برنامه‌ریــزی  چارچــوب 
ــتی  ــاد سوسیالیس ــک اقتص ــرای ی ب
به‌دســت شــوراها یــا کمیته‌هــای 
جریــان  در  کــه  مردمــی  کنتــرل 
ســرنگون کــردن ایــن دولــت، شــکل 
خواهنــد گرفــت، منتقــل خواهــد 

ــرد. ک
ــاسِ  ــه براس ــتی ن ــاد سوسیالیس اقتص
مالکیــت خصوصــی و اســتثمار بلکــه 
بــر اســاسِ مالکیــت جمعی و براســاس 
ــه  ــش و ب ــدازه توان ــر کــس به‌ان »از ه
توســعه  کارش«  به‌انــدازه  هرکــس 
خواهــد یافــت و جهت‌گیــریِ تغییــر و  
ــمت  ــتراتژیک آن به‌س ــی اس دگردیس
ــه  ــه و داوطلبان ــاون آگاهان ــط تِع رواب
بــرای بقــا و رفــاه آحــاد کشــور و 
خدمــت بــه پیشــرفت فرآیند اســتقرار 
کمونیســم در جهــان و در نهایــت، 
اســتقرار نظــام اجتماعــی کمونیســتی 
اســت کــه بــر اســاس »از هــر کــس به 
انــدازه کارش و بــه هرکــس بــه انــدازه 

ــد.  ــازمان می‌یاب ــازش« س نی

  »آتش«    

مالــی  اســتقراض  یــا  وام  فینانــس:   *
به‌منظــورِ تامیــن منابــع مالــی بــرای اجــرای 
طرح‌هــای  تجهیــزاتِ  خریــدِ  و  پروژه‌هــا 
تولیــدی )ســرمایه‌ای( و هم‌چنیــن فنــی 
از  اســتفاده  بــا  پروژه‌هــا  مهندســی  و 
ــدت.  ــان م ــاری خارجــی می تســهیلاتِ اعتب

با رفراندوم، بی رفراندوم!
ادامۀ یک نظامِ طبقاتی ارتجاعی!

درباره رفراندوم »استقلال« در اقلیم کردستان عراق
ــراق«  ــتانِ ع ــتقلالِ کردس ــرای »اس ــدوم( ب ــی )رفران همه‌پرس
ــتان  ــم کردس ــسِ اقلی ــی، رئی ــعود بارزان ــاراتِ مس ــقِ اظه طب
ــم  ــود. تصمی ــزار ش ــاه برگ ــر م ــوم مه ــت در س ــراق، قرارس ع
اخیــر دولــت بارزانــی در شــرایطی اعــام شــده کــه وضعیــت 
و  اســت  خــراب  به‌شــدت  عــراق  کردســتانِ  اقتصــادی 
اکثــر زحمتکشــان کردســتان از اوضــاع ناراضــی هســتند. 
فقــر و بیــکاری و ســرکوب سیاســی گروه‌هــا و احــزاب و 
شــخصیت‌های مخالــف، شــکاف طبقاتــی  و فســاد گســترده از 

ــد. ــم می‌باش ــران اقلی ــا رهب ــردم ب ــت م ــل مخالف دلای
ــب  ــن همه‌پرســی باعــث حمــات شــدیدالحن از جان اعــام ای
بســیاری از مقامــات  عراقــی و هــم چنیــن مقامــات کشــورهای 
منطقــه ماننــد ایــران و ترکیه شــده اســت؛ مثلا شــمخانی رئیس 
کمســیون امنیتــی ایــران گفتــه اســت کــه ایــران تنهــا تمامیــتِ 
ارضــی عــراق را بــه رســمیت مــی شناســد و در صــورت اعــام 
اســتقلال از ســوی اقلیــمِ کردســتان، دولــتِ جمهــوری اســامی 
ــه  ــرای آن چ ــرد و ب ــد ک ــی خواه ــی را ملغ ــای امنیت قرارداده
کــه ســرکوب ضــد انقــاب دانســته ) یعنــی نیروهــای مخالــف 
ــم  ــد. امپریالیس ــد ش ــتان خواه ــران(  وارد کردس ــت ای حکوم
آمریــکا در ایــن میــان از بارزانــی خواســته کــه انتخابــات را بــه 

تعویــق بیانــدازد.
ــراق،  ــه‌ای ع ــی و منطق ــا تحــولات داخل ــر ب ــد ســال اخی در چن
ــاف  ــای اخت ــرب از زمینه‌ه ــرد و ع ــورژوازی ک ــان ب ــت می رقاب
ــی و  ــوده و بارزان ــزی ب ــت مرک ــم و حکوم ــت اقلی ــانِ حکوم می
ــرای  ــا پیــش کشــیدن موضــوع »همــه پرســی ب ــش ب هم‌فکران
ــت  ــر روی خواس ــتن ب ــت گذاش ــا دس ــتان« ب ــتقلال کردس اس
دیرینــه ملــت کــرد بــرای اســتقلال کردســتان ، مــی کوشــند تــا 
بــار دیگــر مــردم را نســبت بــه خــود خــوش بیــن کنــد و بــر بــی 
اعتمــادی مــردم پــرده بیانــدازد. همچنیــن، بــورژوازی کُــرد کــه 
ــا  ــد ت ــاش می‌کن ــت، ت ــت و هم‌نظرنیس ــم یک‌دس ــودش ه خ
ــرای  ــب‌تری را ب ــای مناس ــتقل زمینه‌ه ــوری مس ــادِ کش ــا ایج ب
ــورژوازی عــرب  ــا ب ــل ب کســب ســودِ گروه‌بنــدی حاکــم در تقاب

ایجــاد کنــد. 
بــه هــر صــورت ایــن همه‌پرســی تنهــا یــک فــرم از حاکمیــت 
و  فــرم دیگــری عــوض می‌کنــد  بــا  را  کُــرد  بــورژوازی 

اســت. داشــته  به‌همــراه  را  مختلفــی  موضع‌گیری‌هــای 
ــت  ــاع از »تمامی ــا دف ــی ب ــت‌های ایران ــد شونیس ــده‌ای مانن ع
ارضــی عــراق« صراحتــا بــا »حــق تعییــن سرنوشــت« مخالفــت 
ــد  ــم می‌گوین ــم‌زده ه ــد. برخــی ناسیونالیســت‌های توه می‌کنن
ــن کــه کردســتان عــراق "آزاد" شــد، کردســتان  کــه بعــد از ای
ــدان خواهنــد پیوســت. عــده‌ای از طیــف  ــران و ترکیــه نیــز ب ای
چــپ هــم بــا اســتدلال »بد-بدتــر« از رفرانــدوم حمایــت 
می‌کننــد چــون اســتقلال "بــد" کردســتان عــراق، از جمهــوری 

اســامی "بدتــر" عــراق بهتــر اســت. 
ــا  در چنیــن شــرایطی از "حــق تعییــن سرنوشــت" آن هــم ب
ــکوت در  ــردن و س ــت ک ــی صحب ــای ارتجاع ــه نیروه ــکا ب ات
مــورد حــق تعییــن سرنوشــت پرولتاریــا بــرای انقــاب کــردن 
در مســیر سوسیالیســم  به‌مثابــه بخشــی از انقــاب سراســری 
ضــد ارتجــاع و ضــد امپریالیســتی در سراســر عــراق، اشــتباه 

محــض اســت.
ــر  ــق امی ــاد رفی ــده ی ــا زن ــه ب ــده ای از مصاحب ــه، گزی در ادام
ــتان  ــدوم »اســتقلال رســمی کردس ــارۀ رفران ــور درب حســن پ

ــد. ــد خوان ــراق« را خواهی ع
گزیــده ای از مصاحبــه بــا  رفیــق امیــر حســن پــور 
ــتان  ــمی کردس ــتقلال رس ــدوم »اس ــارۀ رفران درب

ــراق«* ع
-  رفیــق امیــر، مســعود بارزانــی رئیــس حکومــت 
اقلیــم کردســتان عــراق در مصاحبــه‌ای بــا »صــدای 
آمریــکا« ایــن اســتدلال را جلــو گذاشــت کــه نظــم 
حکومتــی عــراق عمــاً فروپاشــیده و کردهــا باعــث 
ــی  ــی زمان ــت حت ــد. او گف ــی نبوده‌ان ــن فروپاش ای
ــیمیایی  ــب ش ــا بم ــر کرده ــر س ــا ب ــه بعثی‌ه ک
ــی  ــم. ول ــی نزدی ــرف از جدای ــا ح ــد م می‌ریختن
ــور  ــه کش ــاخته‌اند ک ــرایطی س ــران ش ــالا دیگ ح

رســماً فروپاشــیده اســت. در ایــن شــرایط کردهــا 
ــرای این‌کــه ســرزمین پــدری خــود  ــد ب حــق دارن
ــود  ــی ش ــتان مکان ــد و کردس ــگاه دارن ــن ن را ام
بــرای کمــک بــه بقیــه بــرادران عراقی‌شــان 
ــه  ــراق را ب ــتان ع ــم کردس ــتقلال اقلی ــرای اس ب
همه‌پرســی بگذارنــد. می‌خواســتیم دیدگاه‌هــا 
و  اوضــاع  ایــن  مــورد  در  را  شــما  مواضــع  و 

سیاســت‌ها بدانیــم.
ــت  ــت تح ــک ملّ ــا ی ــه کرده ــن‌پور: این‌ک ــر حس - امی
ــد در عــراق و ســایر کشــورهای منطقــه خیلــی  ســتم بوده‌ان
واضــح اســت. بیشــتر مــردم کــرد در آرزوی ایــن بوده‌انــد کــه 
یــک دولــت مســتقل داشــته باشــند. در ایــن نیــز تردیــدی 
ــتم از  ــت س ــت تح ــک ملّ ــوان ی ــا به‌عن ــه کرده ــت ک نیس
حــق تعییــن سرنوشــت برخوردارنــد. قبــل از تحــولات اخیــر 
ــی  )تصــرف بخشــی از عــراق توســط داعــش( مســعود بارزان
ــدون  ــود ب ــرده ب ــرح ک ــتقلال را مط ــث اس ــار بح ــد ب چن
این‌کــه بتوانــد یــا بخواهــد قدمــی در جهــت عملــی کــردن 
آن بــردارد، امــا حــالا شــرایطی پیــش آمــده کــه عراق توســط 
داعــش، نیروهــای عشــایری و ارتــش اســامی مقتــدی صــدر، 
و در اثــر سیاســت‌های حکومــت مالکــی عمــاً تجزیــه شــده 
اســت. »حکومــت اقلیــم کردســتان« از ســال 1991 در 
ــج شــکل  ــه‌ تدری ــراق ب ــه ع ــکا علی ــگ اول آمری نتیجــه جن
گرفــت و در جنــگ دوم آمریــکا در 2003 بــه شــکل امــروزی 
ــش  ــط داع ــا توس ــن جنگ‌ه ــه ای ــون در ادام ــد و اکن در آم
شــرایط عملــی کــردن اســتقلال فراهــم شــده اســت. در واقــع 
»حکومــت اقلیــم کردســتان« تــا کنــون عمــا شــبه‌ مســتقل 
بــوده و برگــزاری رفرانــدوم و اقدامــات بعــدی ایــن شــکل از 
ــا  ــه اســتقلال صــوری ی اعمــال حــق تعییــن سرنوشــت را ب
رســمی تبدیــل می‌کنــد... اســتقلال کردســتان، اگــر عملــی 
شــود، در شــرایط ویــژه بین‌المللــی منطقــه‌ای صــورت 
ــراق، ناسیونالیســم  ــرد. شــرایطی کــه در کردســتان ع می‌گی
کُــرد از قبــل در قــدرت بــوده اســت. ایــن دولــت خودمختــار 
ــه  ــرد اســت ک ــدرت رســیدۀ کُ ــه ق ــدۀ ناسیونالیســم ب نماین
دارای قــوه مقننــه )پارلمــان(، قــوه اجرائیــه )کابینــه، دســتگاه 
اداری، ارتــش یــا نیــروی پیش‌مرگــه، پلیــس، دســتگاه 
ــه  ــا ک ــا از آنج ــت... ام ــه اس ــوة قضائی ــدان( و ق ــی، زن امنیت
ــت  ــته، »حکوم ــادی نداش ــدرت زی ــراق ق ــزی ع ــت مرک دول
اقلیــم کردســتان« حالــت نزدیــک بــه اســتقلال داشــته اســت 
و مخالفــت آمریــکا و ایــران و ترکیــه با اســتقلال یکــی از علل 
عملــی نشــدن ایــن پــروژه بــوده و ایــن وضــع ممکــن اســت 
تغییــر کنــد. ایــن درســت اســت کــه در حــال حاضــر آمریــکا 
ــئله  ــا مس ــد ام ــت می‌کن ــتان« مخالف ــتقلال کردس ــا »اس ب
اصلــی آمریــکا ایــن نیســت کــه دولــت کُــرد تشــکیل نشــود. 
مســئلۀ آمریــکا تأمیــن نفــوذ سیاســی و اقتصــادی و نظامــی 
ــی  ــه وضع ــه چ ــاً منطق ــه مث ــت، این‌ک ــه اس در کل منطق
پیــدا کنــد کــه منافــع آمریــکا و متحدانــش از جمله اســرائیل 
ــا  ــکا ب ــز روشــن اســت کــه اگــر آمری ــن نی تأمیــن شــود. ای
ــد. ــت می‌کنن ــرد اطاع ــران کُ ــد رهب ــت کن اســتقلال مخالف

عــراق  کردســتان  کــه  می‌گوییــد  شــما   - 
ــی  ــا بعض ــت. ام ــوده اس ــتقل ب ــو« مس »دو فاکت
نیروهــای سیاســی می‌گوینــد اگــر کردســتان 
ــام‌گرایی  ــه اس ــه‌ای ک ــود، در منطق ــتقل ش مس
ــر  ــد س ــرف دارن ــر ط ــی از ه ــای ارتجاع و نیروه
ــرای  ــد ب ــی باش ــد پایگاه ــد، می‌توان ــد می‌کنن بلن
ــی  ــی حکومت ــی. یعن ــکولار غیردین ــت س حکوم
کــه طبعــا در آن پدرســالاری فئودالــی و غیــره بــر 
خواهــد افتــاد و از جنگ‌هــای دینــی و قومــی کــه 
در بقیــۀ نقــاط عــراق هســت هــم خبــری نخواهــد 

ــت دارد؟ ــدر واقعی ــر چق ــن تصوی ــود. ای ب
- امیــر حســن‌پور: ایــن بیشــتر بــه خــواب و خیــال نزدیــک 
اســت تــا واقعیــت. تجربۀ بیســت و ســه ســال »حکومــت اقلیم 
کردســتان« واقعیت دیگری را نشــان داده اســت. درســت اســت 
کــه کُردهــا بــا ســقوط رژیــم صــدام بــرای مدتــی در منطقــه 
اقلیــم از ســتم ملـّـی رهایــی پیــدا کردنــد و خیلی‌هــا از تجربــۀ 
دســتگاه اداری و نظامــی و قضایــی بــه زبــان کُــردی خوشــحال 
ــد  ــدان طــول نکشــید و فهمیدن ــن شــادی چن ــا ای ــد ام بودن

ولایت مطلقه ...
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ــت  ــه دول ــازه ب کــه طبقــه ســرمایه‌دار ت
رســیدۀ کُــرد، بــه زبــان کُــردی بــه قهــر 
ــی  متوســل می‌شــود. امــا اگــر ســتم ملّ
تــا حــد زیــادی در اقلیــم از بیــن رفتــه، 
ســتم مســتعمراتی آمریــکا جــای ســتم 
ــت،  ــرده اس ــدام را پرک ــم ص ــی رژی ملّ
ــل  ــتگی کام ــق وابس ــار از طری ــن ب ای
حکومــت کُــرد و اقتصــاد و سیاســت 
ــردم  ــع م ــر مناف ــکا. از نظ ــه آمری آن ب
ــه اســتثمار  ــی ک ــژه اکثریت ــه‌ وی ــرد ب کُ
ــی  ــت یعن ــی از جمعی ــوند و نیم می‌ش
ــتان« و  ــم کردس ــت اقلی ــان، »حکوم زن
ــری  ــد تغیی ــمی نمی‌توان ــتقلال رس اس
در ایــن روابــط بــه بــار بیــاورد. ایــن ادعــا 
کــه کردســتان مســتقل پایگاهــی بــرای 
ــان  ــل جری سکولاریســم شــود و در مقاب
تئوکراســی از نــوع ایــران و افغانســتان و 
عــراق قــرار بگیــرد نیــز بســیار نادرســت 
اســت. دو حزبــی کــه در رأس حکومــت 
کُــردی قــرار داشــته‌اند یعنــی »اتحادیــه 
میهنــی کردســتان« و »پــارت دمکــرات 
رســیدن  به‌قــدرت  بــا  کردســتان« 
تئوکراســی در ایــران ماننــد بیشــتر 
رژیم‌هــای خاورمیانــه ســعی کردنــد 
ــد و  ــامی کنن ــتر اس ــان را بیش خودش
بیشــترِ ناسیونالیســت‌های کردســتان 
عــراق کــه غیرمذهبــی بوده‌انــد بــه نمــاز 
و روزه روی آورده‌انــد و اصــولاً بــا وجــود 
ــگ  ــد از جن ــی بع ــش ملّ ــه جنب این‌ک
جهانــی دوم دینــی نبــوده، روشــنفکران 
ــرد سکولاریســم را  ــران احــزاب کُ و رهب
ــی  ــی در حــد بســیار محــدود جدای حت
ــی  ــه سیاس ــزو برنام ــت ج ــن و دول دی
ــی  ــع خیل ــد و در واق ــرار نداده‌ان خــود ق
ــد.  ــازش کرده‌ان ــی س ــای دین ــا نیروه ب
این‌هــا  حکومــت  تحــت  کردســتان 
ــهر  ــهرها، ش ــده و ش ــجد ش ــر از مس پ
حکومــت  ایــن  شــده‌اند.  مناره‌هــا 
بــا وضعــی کــه دارد نمی‌توانــد یــک 
نیــروی ســکولار باشــد. این‌کــه بــه بقیــه 
ــد  ــا بتوان ــد ی ــک کن ــراق کم ــردم ع م
ــه باشــد  ــی در منطق ــروی مترق ــک نی ی
ــود  ــون خ ــت چ ــد اس ــای تردی ــز ج نی
ــت  ــرض بیس ــتان را در ع ــردم کردس م
ــان  ــه دام ــتر ب ــر بیش ــال اخی ــه س و س
ــت،  ــن حکوم ــت. ای ــه اس ــن انداخت دی
علی‌رغــم اختلافــات درون رهبریــش، 
در منطقــه بــا اســرائیل و ترکیــه و 
ایــران هــم ســویی داشــته و هیــچ معیــار 
در  را  آزادی‌خواهــی  و  ترقی‌خواهــی 
ــم . ــم ببین ــل آن نمی‌توان ــرف و عم  ح

و  سیاســی  خــط  دیگــر،  مســئلۀ 
ایدئولوژیــک  و  سیاســی  برنامــه 
ــا آن  ــه ب ــت ک ــرد اس ــی کُ ــری ملّ رهب
ناسیونالیســت‌هایی کــه در ســال‌های 
ــیدند  ــدرت رس ــه ق ــر ب ــا قبل‌ت ــر ی اخی
ــه  ــه اینک ــدارد. خلاص ــادی ن ــاوت زی تف
ــد  ــار می‌کنن ــرد افتخ ــی کُ ــران ملّ رهب
ــتی  ــام امپریالیس ــره نظ ــچ و مه ــه پی ب
تبدیــل شــوند. علنــا ایــن را می‌گوینــد. 
ــری در مقابل‌شــان  ــو دیگ ــچ آلترناتی هی
باشــد.  هــم  نمی‌خواهنــد  و  نیســت 
افتخارشــان ایــن اســت که در کردســتان 
برخــاف خیلــی از کشــورهای خاورمیانه 

ــی  ــد. ول ــی آزادی دارن ــانه‌های جمع رس
ــم  ــگاه کنی ــه ن ــتان ک ــع کردس ــه وض ب
می‌بینیــم در بیســت ســال اخیر کشــتار 
روزنامه‌نویس‌هــا و خفــه کــردن هــر 
نــوع صــدای انتقــادی در ســطح وســیعی 
صــورت گرفتــه اســت. بــه هــر جایش که 
نــگاه می‌کنــم پیشــرفتی نمی‌بینــم. 
ــراق  ــتان ع ــد کردس ــا می‌گوین خیلی‌ه
ــازی  ــی دارد. جاده‌س ــرودگاه بین‌الملل ف
شــده اســت. پــر از شــاپینگ مــال شــده 
ــی در  ــات جذاب ــا تأسیس ــا مث ــت. ی اس
مناطــق کوهســتانی بــرای توریســت‌های 
داخلــی و خارجــی درســت کرده‌انــد. 
ــگاه  ــه مــردم کردســتان ن ــی وقتــی ب ول
کنــی بــا ایــن همــه ثــروت نفتــی، 
ــه گریبــان یــک  می‌بینــی کــه دســت ب
اقتصــاد ویــران شــدۀ کشــاورزی‌اند و 
ــه  ــی ک ــهری و صنعت ــاد ش ــک اقتص ی
بتوانــد وضعیــت اقتصــادی را بهتــر 
کنــد و شــغل ایجــاد کنــد و غیــره هــم 
وجــود نــدارد. مــن بــرای کردســتان 
ــم  ــانی نمی‌بین ــده درخش ــتقل آین مس
ــق  ــای خل ــر محدودیت‌ه ــه خاط ــه ب ن
کُــرد بلکــه بــه خاطــر ماهیــت طبقاتــی 
رهبــری ناسیونالیســتی و ایدئولــوژی 

ــتی. ناسیونالیس
 - بنابرایــن هیــچ امیــدی نیســت! 
 یعنــی هیــچ کاری هــم نبایــد کرد!

ــه،  ــه ن ــرا ک ــن‌پور: چ ــر حس  -امی
ــدی  ــه ج ــی همیش ــط مش ــئله خ مس
ــی  ــی س ــرایط تاریخ ــا در ش ــوده ام ب
چهــل ســال اخیــر تعیین‌کننــده اســت. 
روشــن اســت کــه بــدون تئــوری انقلابی 
اگرچــه  و  کــرد  انقــاب  نمی‌تــوان 
مارکسیســم چنیــن تئــوری هســت امــا 
آن هــم بــدون نوســازی و ســنتز انقلابی 
ــته  ــت‌های گذش ــا و شکس از پیروزی‌ه
ــی  ــر ذهن ــروز عنص ــت. ام ــی نیس کاف
 از عنصــر عینــی عقب‌مانــده اســت.
- در ایــن وضــع خراب، پایــه مادی 
ــت؟ ــاب کجاس ــیل انق ــا پتانس  ی

ــع  ــن وض ــن‌پور: همی ــر حس - امی
پایــه  از  بخشــی  خــودش  خــراب 
مــادی اســت. یعنــی وضــع خــراب 
فریــاد می‌زنــد کــه می‌توانــم یــک 
ــاع  ــود اوض ــوم. می‌ش ــر بش ــور دیگ ج
ــزی ضــد  ــک چی ــه ی ــرد ب ــل ک را تبدی
ــران  ــا در آن بنیادگ ــه فع ــرایطی ک ش
اســامی و قدرت‌هــای امپریالیســتی 
دارنــد.  دســت  در  را  عمــل  ابتــکار 
ــش  ــه جنب ــت ک ــوری اس ــرایط ج ش
کمونیســتی می‌توانــد آن را بــه هــم 
ــم  ــه ه ــد ب ــم می‌توان ــوب ه ــد، خ بزن
بزنــد. البتــه یــک جنبــش کمونیســتی 
کــه خــط مشــی درســتی داشــته باشــد، 
بتوانــد ایــن وضعیــت را درک کنــد و بــه 

ــد.   ــل کن ــودش تبدی ضدخ
»آتش«

* متــن کامــل ایــن مصاحبــه را در نشــریه آتش 
شــماره 33، مــرداد 1393 بخوانیــد. ایــن مطلب 
ــن  ــوجِ نوی ــرازِ م ــر ف ــابِ »ب ــن در کت هم‌چنی
کمونیســم« مجموعــه نوشــته‌‌های رفیــق امیــر 
حســن‌پور، انتشــارات حــزب کمونیســت ایــران 
)مارکسیســت لنینیســت مائوئیســت(، فروردین 

1396، قابــل دســترس اســت. 

ــان  ــرای همــه، مــاه مهرب مــاه مهــر ب
نیســت. آمــدن مــاه مهــر بــرای برخی 
ایــران  از کــودکان و نوجوانــان در 
ــر  ــای دیگ ــا ماه‌ه ــی ب ــاه فرق ــن م ای
نــدارد چــون نمی‌تواننــد بــه مدرســه 
ــا  ــودکان بیشــماری در دنی ــد. ک برون
هســتند کــه بــه دلایــل مختلــف 
سیســتم  آوارگــی،  جنــگ،  مثــل 
نداشــتن  فاشیســتی،  آموزشــی 
مدرســه، نــان‌آور بــودن، ازدواج و... از 
ــته  ــل بازداش ــوزش و تحصی ــق آم ح
مهاجــر  کــودکان  می‌شــوند. 
ــن  ــا ای ــم ب ــران ه ــتانی در ای افغانس
معضــل مواجــه هســتند. شــهریور 
امســال و بــا نزدیــک شــدن بــه آغــاز 
ــی در  ــران کمپین ــی ای ــال تحصیل س
ــا  ــت ب ــکل گرف ــازی ش ــای مج فض
عنــوان »از مهــر جــا نماننــد« بــا 
هــدف حمایــت از کــودکان بازمانــده 
تحصیــل  افغانســتانی.  تحصیــل  از 
و  ایــران  در  افغانســتانی  کــودکان 
ــت  ــازه‌ای نیس ــل ت ــع آن، معض موان
و از همــان زمــانِ ورود نســل اول 
مهاجــران تــا نســل متولــد ایــران‌ بــا 
ــه‌ی  ــاز ده آن مواجــه هســتند. از آغ
جنگ‌هــای  و  خورشــیدی    60
افغانســتان،  در  داخلــی  ارتجاعــی 
ــن کشــور  ــردم ای ســیل مهاجــرت م
آغــاز شــد. ایــن جابجایــی یکــی 
مهاجرت‌هــای  بزرگ‌تریــن  از 
قــرن بیســتم محســوب می‌شــود. 
مهاجــرانِ افغانســتانی در گریــز از 
در  بی‌پناهــی  و  ویرانــی  و  جنــگ 
نقــاط مختلــف دنیــا پراکنــده شــدند 
امــا بخــش اعظم‌شــان بــه دو کشــور 
ــتان  ــران و پاکس ــی ای ــایه یعن همس
ــتِ  ــه وضعی ــن ب ــدند. پرداخت وارد ش
مهاجــران ســاکن پاکســتان، موضــوع 
ایــن مقالــه نیســت امــا در مــورد 
ــم  ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــران ی مهاج
آوارگانــی کــه وارد ایــران شــدند، 
سیســتم پذیــرش قانونــی وجــود 
نداشــت و بســیاری از آنــان به‌صــورت 
ــدند  ــران ش ــی« وارد ای ــر قانون »غی
و در زاغه‌هــا و مناطــق فقیرنشــین 
حاشــیه شــهرها ســاکن شــدند. ایــن 
وضعیــت و نداشــتن شــغل و درآمــد 
ــتم‌دیدۀ  ــای س ــرمِ توده‌ه ــاز مب و نی
افغانســتانی بــه کار کــردن بــرای 
تهیــۀ غــذا و اولیه‌تریــن امکانــات 
ــی  ــه منبع ــان را ب ــات، آن ــۀ حی ادام
ــتثمار  ــوق اس ــرای ف ــم ب ــازه و مه ت
ــل  ــران تبدی ــرمایه‌داران ای ــط س توس
ــز از  ــتانی نی ــودکانِ افغانس ــرد. ک ک
ایــن قاعــدۀ غیرانســانی در امــان 
نماندنــد و در شــرایطی کــه در نتیجۀ 
ــی  ــه کودک ــی، ن ــای ارتجاع جنگ‌ه
ــود  ــرای خ ــده‌ای ب ــه آین ــد و ن کردن
متصــور هســتند، از ســنین پاییــن بــه 
ــده‌اند.  ــل ش ــان‌آور تبدی ــودک – ن ک

مهاجــرانِ افغانســتانی کــه بخــش 
فاشیســتی  به‌زبــانِ  اعظم‌شــان 
اســامی  جمهــوری  دولت‌مــردانِ 
»مهاجــرانِ غیــر قانونــی« نامیــده 
می‌شــوند، در بخش‌هــای مختلــف 
از کشــاورزی تــا ســاخت و ســاز و 
غیــره  و  ســرایداری  و  مقنی‌گــری 
ــن  ــا کم‌تری ــرایط و ب ــن ش در بدتری
ــوند  ــه می‌ش ــه کار گرفت ــتمزد ب دس
فوق‌استثمارشــان،  نتیجــۀ  در  و 
ــادِ  ــب اقتص ــه جی ــودهای کلان ب س
ــران و ســرمایه‌داران  ســرمایه داری ای
می‌شــود.  واریــز  صفــت  انــگل 
ــتانی  ــر افغانس ــال به‌خاط ــن ح درعی
و  تحقیرهــا  بدتریــن  بــا  بــودن 
ــوند. ــه‌رو می‌ش ــم روب ــا ه تبعیض‌ه

مــدارس دولتــی ایــران، مهاجــرانِ 
ــت  ــی« را ثب ــر قانون ــاح »غی به‌اصط
ــم  ــه، کم‌ک ــد. در نتیج ــام نمی‌کنن ن
افغانســتانی  خودگــردانِ  مــدارس 
مــدارس  شــد.  رایــج  ایــران  در 
مدارســی  افغانســتانی  خودگــردانِ 
توســط  معمــولا  کــه  هســتند 
ــرای  ــران ب افغانســتانی‌های ســاکن ای
فراهــم آوردن امــکان تحصیــل بــرای 
و  تاســیس  افغانســتانی  کــودکان 
ــودکان  ــن ک ــبِ ای ــود. اغل اداره می‌ش
تــردد،  برگــه  نداشــتن  به‌دلیــل 
کار  شــهریه،  بــالای  هزینه‌هــای 
کــردن، در مــواردی کِبــرِ ســن و 
مــدارس  ســهمیه  محدودیت‌هــای 
دولتــی بــرای مهاجــران افغانســتانی، 
نمی‌تواننــد وارد چرخــه آمــوزش و 
ــوند. در  ــور ش ــمی کش ــرورش رس پ
ابتــدا ایــن مــدارس می‌توانســتند 
ــا شــروع  ــی بعــد ب فعالیــت کننــد ول
»غیــر  مهاجــران  اخــراج  طــرح 
قانونــی«، اکثــر ایــن مــدارس تعطیــل 
ــی  ــی باق ــیار کم ــده بس ــدند و ع ش
ماندنــد کــه به‌صــورت مخفیانــه و 
شــهرهای  مهاجرنشــین  نقــاط  در 
ایــران بــه کار خــود ادامــه دادند. 
درمجمــوع، موضــع دولــت جمهــوری 
ــدارس،  ــن م ــه ای ــبت ب ــامی نس اس
ــد  ــکوت کردن ــا س ــود. ی ــاوت ب متف
ــا دســتمزد  چــرا کــه حضــور و کارِ ب
توده‌هــای  پائین‌تــر  بســیار 
ــود  ــار از س ــعِ سرش ــتانی منب افغانس
ــی  ــا در دوره‌های ــود و ی ــان ب برای‌ش
فعالیــت ایــن مــدارسِ خودگــران 
ــدن  ــته ش ــا بس ــد. ب ــوع کردن را ممن
ایــن مــدارس و وجــود منــع قانونــی، 
امــکان ادامــه تحصیــل برای کــودکان 
افغانســتانیِ بــدون برگــه هویــت، 
محــال  بــه  نزدیــک  و  ســخت‌تر 
شــد. بــا وجــود چنیــن شــرایطی 
ان‌جی‌اوهــای حامــی حقوق کــودکان 
ــان  ــده، متولی ــان و پناهن کار و خیاب
اصلــی آمــوزش کــودکان افغانســتانی 
در ایــران شــدند. ایــن مراکــز بــا 

نیست! مهــربان  ماه  مهر،  ماه  با رفراندوم ...
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ایجــاد کلاس‌هــای درس مبتنــی بــر 
ــان  ــه‌ی حامی ــای داوطلبان فعالیت‌ه
ــودکان و  ــوزش ک ــه آم ــودکان، ب ک
پرداختنــد  افغانســتانی  نوجوانــان 
ادامــه  رونــد هنــوز هــم  ایــن  و 
ــتانه‌ و  ــوژی نژادپرس ــا ایدئول دارد. ام
قوانیــنِ تبعیض‌آمیــز و ضدانســانی 
اســامی  جمهــوری  دولــت  کــه 
متولــی آنســت، مرتبــا در برابــر ایــن 
رونــد مانــع ایجــاد می‌کنــد. بــا 
حــاد شــدن جنــگ در ســوریه و نیــاز 
ــت از  ــه حفاظ ــامی ب ــوری اس جمه
موقعیــت خــود در ســطح منطقــه‌ای 
دخالت‌گــری  و  بین‌المللــی  و 
جنــگ،  ایــن  در  ارتجاعــی‌اش 
افغانســتانی  توده‌هــای  کارکــردِ 
بــرای ایــن نظــامِ ســتم‌گر‌ ابعــاد 
تــازه‌ای یافــت. در واقــع بخشــی 
بــه  افغانســتانی  توده‌هــای  از 
پیاده‌نظــام  و  شــانس  ســکه‌ی 
ــدند.  ــل ش ــامی تبدی ــوری اس جمه
در 27 اردیبهشــت مــاه ســال 94 
و  شــور  بــا  تســنیم  خبرگــزاری 
ــد  ــرانجام موع ــت: »س ــتیاق نوش اش
ــن  رســانه‌ای شــدن یکــی از مهمتری
ــوری  ــام جمه ــی نظ ــات عال تصمیم
اســامی در تاریــخ ســی و چنــد 
ســاله حضــور مهاجریــن افغانســتانی 
در ایــران فــرا رســیده اســت.« در 
ــوری  ــر جمه ــول از رهب ــه ق ــه ب ادام
کــودک  »هیــچ  گفــت:  اســامی 
ــه  ــی ک ــی مهاجرین ــتانی، حت افغانس
به‌صــورت غیرقانونــی و بی‌مــدرک 
در ایــران حضــور دارنــد، نبایــد از 
تحصیــل بازبماننــد و همــه آنهــا 
بایــد در مــدارس ایرانــی ثبت‌نــام 
شــوند«. البتــه چیــزی کــه ایــن 
ــه  ــود ک ــن ب ــت ای ــزاری ننوش خبرگ
ایــن »یکــی از مهمتریــن تصمیمــات 
عالــی نظــام جمهــوری اســامی« 
خون‌بهایــی اســت کــه خامنــه‌ای 
ــای  ــه خانواده‌ه ــران ب ــت ای و حکوم
رزمنــدگان  و  حــرم  »مدافعــان 
فاطمیــون« می‌دهــد تــا برونــد و 
در ســوریه کشــته شــوند. دولــتِ 
ــرای حضــور و  ــوری اســامی ب جمه
ارتجاعــی  دخالت‌گــری در جنــگِ 
ســوریه نیــاز بــه پیــاده نظــام و 
از  بی‌رحمانــه  و  داشــت  ســرباز 
ــه  ــتانی مای ــای افغانس ــانِ توده‌ه ج
ــه  ــه ب ــده ک ــن وع ــا ای ــت ب گذاش
ــران داده  ــت در ای ــازۀ اقام ــان اج آن
ــتانی  ــان« افغانس ــود. »داوطلب می‌ش
مدافــع حــرم کــه فاطمیــون نامیــده 
شــدند از گروهــان بــه تیــپ و ســپس 
ــه لشــکر، افزایــش یافتنــد. فرمــانِ  ب
ــان«  ــرح فرم ــه »ط ــه ب ــه‌ای ک خامن
ســال  اولیــن  در  شــد  معــروف 
اجرایــش یعنــی ســال تحصیلــی 
95-96 امــکان ورود بــه مــدارس 
ــی  ــداد کم ــه تع ــی را ب ــی ایران دولت
امــا  داد.  افغانســتانی  کــودکان  از 

ــد و  ــرا نش ــم اج ــان ه ــن فرم همی
ــب‌کاری بی‌شــرمانه  ــک فری اساســا ی
بــود. چــون بســیاری از خانواده‌هــای 
ــن  ــودِ چنی ــا از وج ــتانی اص افغانس
فرمانــی اطلاع نداشــتند. فقــط 5 روز 
وقــت بــرای ثبــت نــام دانش‌آمــوزان 
تعییــن شــد، خانواده‌هــا امــکان و 
ــهریه‌های  ــن ش ــی پرداخت ــوان مال ت
درخواســتی مــدارس را نداشــتند، 
ــل  ــودکان به‌دلی ــادی از ک ــداد زی تع
تحصیــل  از  محرومیــت  ســال‌ها 
ــی  ــده‌اند یعن ــن ش ــر س ــار کب دچ
ــرای ورود  ســن آن‌هــا از ســن لازم ب
بــه کلاس یــا مقطعــی کــه بایــد 
ــر رفتــه اســت و  درس بخواننــد بالات
مــدارس آن‌هــا را ثبــت نــام نکردنــد.
ــی ــه‌ی پایان ــم در دو هفت ــال ه  امس
آغــاز آســتانه‌ی  در  و   شــهریور 
ــای ــد، خبره ــی جدی ــال تحصیل  س
 تلخــی ازســوی فعــالان حــوزه‌ی
ــر ــا ب ــد. بن ــوش می‌رس ــودک به‌گ  ک
ــتی ــهرداری و بهزیس ــا، ش  گزارش‌ه
بــا مشــترک  طرحــی  در   تهــران 
جــذب« و  »غربالگــری   عنــوان 
 قرارســت چهــره‌ی شــهر را زیبــا
 کننــد! کــودکان کار )کــه بخــشِ
ــتند( را ــتانی هس ــان افغانس  اعظم‌ش
ــرده و ــردآوری ک ــهر گ ــطح ش  از س
 آن‌هــا را در وَن‌هایی کــه دارای قفس
 حمــل زندانیــان اســت به چنــد مرکز
ــوم، ــرار معل ــد و از ق ــال می‌دهن  انتق
ــا ــتانی را از ایرانی‌ه ــودکان افغانس  ک
ــی فراهــم ــا مقدمات ــد ت  جــدا کرده‌ان
 کننــد و آن‌هــا را رد مــرز و از ایــران
 اخــراج کننــد. تنهــا یکــی از تبعــات
 ایــن طــرح می‌توانــد ایــن باشــد
ــا ــودکان را از کار در خیابان‌ه ــه ک  ک
در زیرزمینــی  و  مخفــی  کار   بــه 
امــکان بــا  محصــور   مکان‌هــای 
 آســیب و آزار و اذیــت بیشــتر، ســوق
ــد اعِمــال فشــاری ــا می‌توان ــد؛ ی  ده

ــتانی ــای افغانس ــر خانواده‌ه ــد ب  باش
ــه لشــکر ــا ب ــد برگــه‌ی اقامــت ت  فاق
 فاطمیــون بپیوندنــد. پایــان ایــن
ــد آن ــد بای ــوری باش ــر ج ــرح ه  ط
 فرمــان خامنــه‌ای و ایــن طــرح را
ــد. ــم دی ــه ه ــط ب ــتا و مرتب  هم‌راس
 ارتباطــی کــه از تقســیم و رتبه‌بنــدی
 افــراد براســاس نــژاد و مــرز و طبقــه
ســتم‌گر نظــامِ  و   برمی‌خیــزد 
 جمهــوری اســامی متولی آن اســت.
 تــاش بــرای بــه مدرســه رفتــن
 کــودکان افغانســتانی و مبــارزه بــرای
ــک رویکــرد ــان ی  گرفتــن حقــوق آن
 درســت امــا کوتاه‌مــدت اســت و بایــد
 بــا تلاشــی گســترده‌تر بــرای از بیــن
 بــردن اســاس چنیــن اوضاعــی همراه
 بشــود: رویکــردی اســتراتژیک بــرای
ــودکانِ ــام ک ــر تم ــی اگ ــاب. حت  انق
 افغانســتانی هــم بنا بــه منفعــتِ نظامِ
 جمهــوری اســامی بــه مدرســه بروند
 بــاز هــم جایــگاه طبقاتــی و اجتماعی
ــتمِ ــتثمار و س ــض و اس ــر از تبعی  پُ
ایــن در  افغانســتانی   خانواده‌هــای 
 روابــط تولیــدی ارتجاعــی، بــه جــای
 خــود باقــی می‌مانــد. حتــی اگــر
ــی ــه‌ی اجتماع ــالان عرص ــام فع  تم
ــرای ــارزه ب ــط روی مب ــودک فق  و ک
ــاز ــد ب ــز کنن ــن، تمرک ــن کمپی  ای
 هــم نیــاز خانــواده‌ی افغانســتانی بــه
 درآمــد حاصــل از کار کودکــش از
 بیــن نخواهــد رفــت. حتــی اگــر تمام
 مــدارس، ایــن کــودکان را ثبــت نــام
 کننــد بــاز هــم آنــان نمی‌تواننــد
ــود را در ــت خ ــاعت از وق ــش س  ش
 مدرســه بگذراننــد چــون بــا کار تمام
 ‌وقــت هــم مشــکل درآمــد دارنــد چه
 برســد بــه کار نیمه‌وقــت. حساســیت
در کــردن  مبــارزه  و   اجتماعــی 
ــت ــوب اس ــی خ ــن کمپین‌های  چنی
ــرد ــا راه‌ب ــارزه ب ــن مب ــد ای ــا بای  ام
ــر ــردن ه ــان ب ــرای از می ــارزه ب  مب

ــد ــتم پیون ــتثمار و س ــکلی از اس  ش
ایــن اجتماعــی  فعالیــنِ   بخــورد. 
ــوار و ــرایطی دش ــه در ش ــه ک  عرص
 بــا محدودیت‌هــای بســیار تــاش
دردهــای از  دردی  تــا   می‌کننــد 
کــم افغانســتانی   تود‌ه‌هــای 
ــد ــت می‌کنن ــه درس ــد، مدرس  کنن
هســتند کــودکان  دل‌نگــرانِ   و 
 انســان‌های شــریفی هســتند. امــا
مبــارزه بــا  تلاش‌هــا  ایــن   اگــر 
 علیــه دولــتِ ســتم‌گر جمهــوری
ــرنگونی ــرای س ــارزه ب ــامی و مب  اس
اگــر نخــورد،  پیونــد  آن   انقلابــی 
  ایــن تلاش‌هــا بــا مبــارزه علیــه
 امپریالیســم، علیــه اســتثمار و ســتم،
ــازی ــه بی‌هویت‌س ــرز، علی ــه م  علی
 و بی‌آینده‌ســازی انســان‌ها پیونــد
 نخــورد و در چارچــوبِ نظــامِ حاکــم
به‌جایــی راه  متاســفانه   بمانــد، 

ــرد. ــد ب  نخواه
خلــقِ بــرای  کمونیســت‌ها   مــا 
 دنیایــی مبــارزه می‌کنیــم و دولــت و
 نظامــی را برقــرار خواهیــم کــرد کــه
 حــق پناهندگــي و شــهروندي بــراي
ــرادي كــه در كشــور خــود تحــت  اف
 فشــارهاي سياســي و اجتماعــي قــرار
از جانــب دولت‌هــاي و   داشــته‌اند 
ــورد آزار ــي و امپرياليســتي م  ارتجاع
 و تعقيــب بوده‌انــد و يــا كســاني
ارتجاعــي جنگ‌هــاي  از   كــه 
ــی ــت عین ــک واقعی ــد، ی  گريخته‌ان
کــه دنیایــی  اســت.  ملمــوس   و 
قانونــی به‌دلیــل »غیــر   انســان‌ها 
تدریجــی نابــودی  بــه   بــودن« 
ــه ــه‌ای ک ــوند. جامع ــوم نمی‌ش  محک
ــرز و محــدوده ــا م  در آن انســان‌ها ب
ــد، ــغل و درآم ــژاد و ش ــگ و ن  و رن
»هویــت و  نمی‌شــوند   تعریــف 
انترناسیونالیســم دربرابــر   ملــی« 

می‌بــازد.  رنــگ  کمونیســتی، 
ستاره مهری

ماه مهر ...
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بلوچســتان

وضعیــت آموزشــی، یک تــراژدی اســت. 
ــه دبســتان  ــن ب ــه رفت ــر بچــه‌ای ب کم‌ت
5 کلاســه روســتا علاقمنــد اســت. چون 
هــم خانواده بــه کار فرزند در کشــاورزی 
ــاز  ــر نی ــق دیگ ــری در مناط ــا کارگ و ی
چیــزی  دبســتان  از  هــم  و  دارد 
نمی‌آموزنــد. اغلــب، معلمانــی خســته و 
فرســوده کــه طبــق نظــام شوینیســتی 
ــد و  ــرف می‌زنن ــی ح ــان فارس ــه زب ب
دانش‌آمــوزان  و  می‌کننــد  تدریــس 
تکــرار  را  آن‌هــا  طوطــی‌وار  فقــط 
ــک  ــتند ی ــادر نیس ــا ق ــد و حت می‌کنن
ــی  ــه روخوان ــی ک ــاب فارس ــه کت جمل
امــکان  کننــد.  معنــا  را  می‌کننــد 
رفتــن بــه دبیرســتان در 60 کیلومتــری 
روســتا قــرار دارد کــه تقریبــا هیچکــس 
ــن  ــا از رفت ــران مطلق ــی‌رود و دخت نم
ــوادی  ــت، بیس ــن وضعی ــد. ای محرومن
ــت.  ــرده اس ــار ک ــه را فاجعه‌ب در منطق
ــنِ  ــیاری تلف ــال بس ــن ح ــا در همی ام
همــراه در دســت دارنــد و »واتــس آپ« 
ــی  ــه اســت! ول ــورد علاق اپلیکیشــین م
ــه  ــقِ گزین ــد، از طری چــون ســواد ندارن
صــدا ارتبــاط برقــرار می‌کننــد. آن‌هایــی 
ــرای  ــق ب ــن طری ــی‌اند از ای ــه سیاس ک
ــتم  ــه از س ــی ک ــای بلوچ ــم ترانه‌ه ه
ــا  ــد و ی ــت می‌گوی ــن مل ــر ای ــم ب و ظل
فیلــم و تصاویــری کــه مبــارزات مــردم 
ــوچ  ــات ناسیونالیســتی بل ــوچ و جریان بل
را در پاکســتان نشــان می‌دهــد، رد و 

بــدل می‌کننــد.
ــاح  ــی افتض ــکی و درمان ــت پزش وضعی
اســت. بهــداری منطقــه حتــا یــک 
مــوارد  در  تزریــق  بــرای  آمپــول 
ــه  ــگ‌گرفتگی ک ــد س ــراری )مانن اضط
امــری عــادی در منطقــه اســت( نــدارد. 
ــم  ــی می‌بینی ــاک آهن ــک پ ــط ی فق
کــه خــاک گرفتــه و کــج و معــوج 
تــکان می‌خــورد و   بــادِ ســوزان  در 
»بهــداری«  این‌جــا  اعــام می‌کنــد 
ــکلات  ــن مش ــرای ابتدایی‌تری ــت. ب اس
درمانــی، مــردم ناچــار بــه ســفری 
ــن  ــج ای ــا رن ــی هســتند. خیلی‌ه طولان
ــا  ــد و ب ــه‌اش را نمی‌خرن ــفر و هزین س
توســل بــه »دعــای« مــای شــیادِ 
روســتا و »تــوکل« بــه خــدای موهــوم، 

امیــد بــه بهبــود می‌بندنــد.

از معــدود »تفریح«هــای جوانان روســتا 
مســجد  در  شــدن  جمــع  شــب‌ها 
اســت. مکانــی کــه هــم نقــش امنیتــی 
و کنتــرل مــردم را از نظر سیاســی دارد 
و هــم مرتبــا بیمارگونه‌تریــن افــکار 
دینــی و خرافــی را بــه توده‌هــا تزریــق 
مغــزی  شست‌وشــوی  و  می‌کنــد 
می‌دهــد. به‌همین‌دلیــل، بســیاری از 
مــردم »بــه چشــمِ خودشــان«، »جــن« 
را  آنــان  آزار  قصــد  هنگامی‌کــه  را 

ــد! ــت، دیده‌ان ــته اس داش
بســیاری از مــردم فاقــد شناســنامه 
کارت  دریافــت  بــرای  و  هســتند 
ــشِ »دی‌ان‌ای«  ــد آزمای ــایی بای شناس
بدهنــد تــا ثابــت کننــد »شــهروند 
ــش  ــن آزمای ــرای ای ــران« هســتند. ب ای
بوروکراســی  و  پــروژه  یــک  بایــد 
ســنگین را از ســر بگذراننــد. مثــا 
انجــام ایــن آزمایــش در تهــران میســر 
ــد  ــنامه ندارن ــون شناس ــا چ ــت ام اس
نمی‌تواننــد از منطقــه خــارج شــوند 
و بــه تهــران برونــد! بنابرایــن بســیاری 
نداشــتن  امــا  می‌زننــد.  را  قیــدش 
شناســنامه، مســاوی اســت بــا دریافــت 
دفترچــه  نداشــتن  یارانــه.  نکــردن 
امــکانِ  نداشــتن  ســامت.  بیمــه 
ــی  ــه مناطق ــن ب ــدن و رفت ــا ش جابه‌ج
دیگــر. نداشــتن امــکانِ درس خوانــدن. 
ــت  ــن وضعی ــی از ای ــای محل مال‌داره
بیشــترین بهــره را می‌برنــد و ایــن 
موقعیــت بــه صاحبــانِ کارگاه‌هــای 
بیرحمانه‌تریــن  امــکان  خدماتــی 
و  می‌دهــد  را  اســتثمار  شــکل‌های 
ــت  ــن بهره‌کشــی، منفع کلِ نظــام از ای
ــا: »99  ــولِ یکــی از رفق ــه ق ــرد. ب می‌ب
ــد  ــین نمی‌دانن ــردم شهرنش ــدِ م درص
ــا  در گوشــه‌ای از ایــن کشــور، مــردم ب
چنیــن شــرایطی زندگــی می‌کننــد. 

ــت«. ــه اس ــن فاجع ای
ــتا«  ــهر و روس ــوراهای ش ــتِ »ش سیاس
و انتخــاب نماینــده شــورا، بــرای مــردم 
کورســوی امیــدی بــود کــه شــاید 
ــودی در وضعیــت  از ایــن طریــق بهب

ــن  ــا ای ــود. ام ــل ش ــی حاص زندگ
نمی‌توانســت  و  نیفتــاد  اتفــاق 
تحــتِ ایــن سیســتم، اتفــاق بیفتــد. 
ــانی از  ــب کس ــازی  اغل ــا طایفه‌ب ب
میــانِ »از مــا بهتــرانِ« مــال‌دار، 
همان‌هــا  و  شــدند  »شــورایی« 
ــان  ــه خودش ــوم و قبیل ــان ق از می
»دهیــار« انتخــاب کردنــد. از دولــت 
ــرده و  ــت ک ــزی، بودجــه دریاف مرک
ــن  ــا از ای ــد ی ــب زدن ــه جی ــرا ب اکث
ــرش  ــکوی پ ــوان س ــت به‌عن موقعی
ــه مناطــق  ــرای انتقــال ب و امتیــاز ب
ــد.  ــرده و می‌کنن ــتفاده ک ــر اس دیگ
چنــدی پیــش در ایــن منطقــه، 
ــه در  ــی رخ داد ک ــارزه و اعتراض مب
هیــچ رســانه‌ای انعــکاس پیــدا نکرد. 
ــر  ــک مــای ســنی‌مذهب در منب ی
بــه حضــور نیروهــای جمهــوری 
اعتــراض  ســوریه  در  اســامی 
ــه در  ــود ک ــه ب ــود. او گفت ــرده ب ک
ایــن مملکــت جنــگ نیســت پــس 
ــوریه  ــگ در س ــد وارد جن ــرا بای چ
بشــویم. ایــن مــا را کَت‌بســته 
دســتگیر کــرده و راهــی مشــهد 
ــر  ــردم س ــس از آن م ــد. پ می‌کنن
ــا  ــد. جاده‌ه ــورش برمی‌دارن ــه ش ب
را می‌بندنــد و بــا لاســتیک بــه 
ــی  ــردم محل ــانند. م ــش می‌کش آت
ــوچِ دارای کارتِ  ــد 700 بل می‌گفتن
ــش  ــود را آت ــای خ ــیج، کارت‌ه بس
ــزی  ــت مرک ــس از آن دول ــد. پ زدن
بــا  اعتــراض  ایــن  از  در هــراس 
»ســام و صلــوات« و بــا هواپیمــای 
ــه منطقــه  خصوصــی ایــن مــا را ب
نتیجه‌گیــری  می‌گردانــد.  بــاز 
پــدر همســایه ایــن بــود کــه »ایــن 
مــردم صرفــا بــرای مســائل مذهبــی 
مقولــه  می‌کننــد«.  شــورش 
»بلوچ‌هــای بســیجی« هــم در نــوعِ 
ــا  ــت. این‌ه ــده‌ای اس ــودش پدی خ
مثــا  و  می‌خرنــد  خانوادگــی  را 
شــیعه ‌مذهــب می‌کننــد. مــردم 
ــد.  ــان ندارن ــه این ــی ب ــرِ خوش نظ

ــد و  ــرف می‌زنن ــان ح ــت سرش پش
ــن‌  ــا همی ــد. ام ــان می‌کنن تقبیح‌ش
یــک  از  دفــاع  در  بی‌پرنســیپ‌ها 
کارت‌هــای  ســنی‌مذهب  مــای 

می‌ســوزانند. را  خــود 
مذهــب و خرافــه، ســتم و اســتثمار 
بیرحمانــه در شــرایط فقــدان نیــرو 
ــی، رُسِ  ــرو و انقلاب ــت پیش و حرک
در  اســت.  کشــیده  را  توده‌هــا 
دوره‌هــای انتخاباتــی، جمهــوری 
اســامی رذیلانــه بــه یــادِ ایــن 
می‌افتــد.  مردمــش  و  مناطــق 
قبــل  ســال   4 انتخابــات  در 
ریاســت جمهــوری، روحانــی بــا 
توده‌هــای  بــه  وعده‌هــا  دادن 
بلــوچ و تاکیــد بــه روی »رفــع 
ــر  ــی« و مهم‌ت ــای قومیت تبعیض‌ه
مولو‌ی‌هــای  بــا  ســاخت‌وپاخت 
آرای  مرتجــع،  ســنی‌مذهب 
آورد.  به‌‌دســت  ازاین‌جــا  زیــادی 
امســال نیــز کاندیداهــای دیگــر 
پــا جــای او گذاشــتند. ابراهیــم 
رئیســی ســفر بــه بلوچســتان را 
ــا  ــرار داد. ام ــش ق جــزو اولویت‌های
ــود  بلوچســتان ازجملــه مناطقــی ب
کــه روحانــی از بالاتریــن درصــد آرا 

آورد.  به‌دســت  را 
ــکانِ  ــوردِ ام ــردم در م ــا م ــی ب وقت
مناســباتی  آوردن  وجــود  بــه 
ــر«  ــیاری »تقدی ــه بس ــز آن‌چ به‌ج
می‌زنــی،  حــرف  می‌داننــد 
گــوش  مشــتاق،  و  آرزومنــد 
چطــور  ازاین‌کــه  می‌دهنــد. 
اســت  ممکــن  چیــزی  چنیــن 
می‌پرســند و حرف‌هــا و فکرهــا 
ــد  ــری دارن ــن و یادگی ــرای گفت ب
ــی  ــو م ــئولیت جل ــه و مس و وظیف

گذارنــد. 
این‌جــا بلوچســتان اســت. بیشــتر 
ــنه‌ی آب  ــه تش ــش ک ــاکِ خوب از خ
اســت، مــردم‌اش تشــنه آگاهــی و 

رهایی‌انــد.  راه  یافتــن 
میترا زارعی

جایی‌که از هر تار و پودش نیاز 
به انقلاب و یک زندگی انسانی، 

فریاد زده می‌شود!

شما را به همكاری دعوت می‌کنیم:
با تهیه گزارش و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنج‌ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و

عكس و آثار هنری نگارشی. به پخش »آتش « به وسیع‌ترین شكل ممكن و به شیوه‌های مناسب كمك كنید.
email:atash1917@gmail.com            weblog:n-atash.blospot.com
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عنوان فصلِ هفتم: 
دینِ فرهنگی و

 اسلامِ دمکراتیکِ خلق‌ها: 
سازش با اندیشه‌های کهنه

در فصــلِ اول گفتیــم کــه نوعــی 
گرایــش بــه متافیزیــک و ایده‌آلیســم 
در تفکــر اوجــالان وجــود دارد و او 
ــرِ  ــک ام ــه ی ــود را ب ــاور خ ــز ب هرگ
قدســی و »فراســوی فیزیکــی« پنهان 
ــد. اوجــالان به‌جــز  و کتمــان نمی‌کن
اظهــارِ بهُــت و حیــرت در مقابــل 
ــات و کیهــان«، به‌طــور  »شــعور کائن
ــاً  ــن خصوص ــورد دی ــخص در م مش
بی‌پــرده‌ای  نظــراتِ  اســام  دیــن 
ــل  ــا »نبی ــه‌ای ب دارد. وی در مصاحب
ــه  ملحــم« به‌صراحــت از اعتقــادش ب
ــری  ــرده و آن را ام ــت ک ــدا صحب خ
ــد.  ــه سرشــت بشــر می‌دان ــوط ب مرب
ایــن فصــل نشــان می‌دهــد کــه 
را  اســام  دیــن  تاریــخِ  اوجــالان، 
ــه  تحریــف می‌کنــد و تصویــری وارون
از آن ارائــه می‌دهــد. او و طرفدارانــش 
تحــتِ  امــروزه  آن‌چــه  مدعی‌انــد 
نــام دولت‌هــای دینــی یــا اســامِ 
خاورمیانــه  و  جهــان  در  سیاســی 
دینــی  واقــع  در  می‌شــود  دیــده 
ــی  ــه انحــرافِ ‌دولت‌گرای اســت کــه ب
و قدرت‌پرســتی آلــوده گشــته و از 
ــده  ــرف ش ــی‌اش« منح ــر اصل »جوه
اســام  اوجــالان  نظــرِ  از  اســت. 
انقلابــی  ماهیتــی  دارای  تاریخــا 
 1400 دلیــل  به‌همیــن  و  بــوده 
ســال دوام آورده اســت. او معتقــد 
اســت حرکتــی کــه تحــتِ نامِ اســام 
در شــبه جزیــرۀ  توســط محمــد 
عربســتان بــه‌راه افتــاد »یــک مبــارزۀ 
تیپیــک سوســیال دمکراتیــک طبقــۀ 
ــوری  ــارزه در راه جمه ــط... مب متوس
جامعــۀ  کــه  اســت  دمکراتیکــی 
دمکراتیــک را نیــز در بــر می‌گیــرد«! 

ــن  ــن دی ــون ای ــان چ ــاورِ ایش ــه ب ب
و  دمکراتیــک  به‌اصطــاح  آئیــنِ  و 
ــای  ــتِ نیروه ــزارِ دس ــه اب ــی ب انقلاب
ــل  ــب و قدرت‌پرســت تبدی انحصار‌طل
ــرف  ــی‌اش منح ــیرِ اصل ــد، از مس ش

ــت.  گش
دیــن، مشــخصا  ایشــان  نظــر  از   
اســام،‌ دارای یــک جوهــرِ فرهنگــی 
ــدرت و  ــر از ق ــت و اگ ــی اس و اخلاق
انحصارطلبــی دور شــود و بــه ذات 
اصلــی‌اش بــاز گــردد می‌توانــد در 
ــت و  ــش مثب ــک نق ــۀ دمکراتی جامع

ــد. ــازی کن ــازنده‌ای ب س
امــا اوجــالان، پدیــدۀ دیــن و اســام 
محتــوای  و  مضمــون  از  نیــز  را 
تاریخــی، طبقاتــی و ایدئولوژیــک‌اش 
بــارِ  به‌دلخــواه،  و  کرده‌انــد  تهــی 
ــالِ  ــه ح ــد ب ــاص و مفی ــیِ خ معنای
ــر  اهــداف سیاســی امروزین‌شــان را ب

می‌کننــد. تحمیــل  آن 
و  خوانــش  هــر  ورای  اســام 
ایدئولــوژی  یــک  تفســیری،  هــر 
ــت  ــخص اس ــی مش ــی- طبقات تاریخ
برنامــۀ  و  طبقاتــی  و جهت‌گیــری 
فرهنگــی  و  سیاســی  اقتصــادی، 
ــد.  ــل می‌کن ــود حم ــی را در خ معین
طبقــات  ایدئولــوژی  اســام، 
هــر  ماننــد  و  اســت  اســتثمارگر 
ــی و  ــایِ فرهنگ ــری، روبن ــن دیگ دی
اخلاقــیِ روابــط تولیــدی و اجتماعــیِ 
تبعیض‌آمیــز و اســتثماری مشــخصی 
ــون  ــد تاکن ــان محم ــه از زم ــوده ک ب
ــد شــده  ــف بازتولی ــکالِ مختل ــه اشَ ب
اســت. اخــاقِ اســامی، انعــکاس 
طبقــات  جهانبینــی  و  ارزش‌هــا 
حاکــمِ ســتمگر اســت کــه درنهایــت 
ــد  ــه و بازتولی ــظ و توجی ــۀ حف وظیف
روابــطِ ســتم و بهره‌کشــی انســان 
ــلیم  ــده دارد. تس ــر عه ــان را ب از انس
مشــیتِ  و  اراده  برابــرِ  در  شــدن 
»خــدا« کــه در واقــع تســلیم شــدن 

در برابــرِ اراده و ســلطه و هژمونــیِ 
در  اســت،  اســتثمارگر  طبقــات 
و  ایدئولــوژی  و  جهان‌بینــی  قلــب 
اخلاقیــاتِ اســامی قــرار گرفتــه 
دیگــر  ثابــت  پایــۀ  یــک  اســت. 
اســامی،  ایدئولــوژی و اخلاقیــات 
ــر زن اســت و  مردســالاری و ســتم ب
اساســا زنــان و بــدن زنــان را مایملک 
ــل  ــت ارادۀ کام ــرد و تح ــی م و دارای

می‌دانــد. مــردان 
ایــن فصــل هم‌چنیــن بــه ریشــه‌یابی 
اهــدافِ سیاســی اوجــالان از ســازش 
ــام  ــنِ اس ــخصا دی ــن و مش ــا دی ب
ــه  ــرد ک ــه می‌گی ــردازد و نتیج می‌پ
امتیــازی کــه اوجــالان بــه دیــن 
و  روابــط  بــه  امتیــاز  می‌دهــد، 
جامعــۀ  در  عقب‌مانــده  باورهــای 
متحــد  بــرای  اســت  کردســتان 
ــی و  ــای مذهب ــتن نیروه ــگاه داش ن
توده‌هــای دیــن‌دار در زیــر پرچــم 
موضــعِ  به‌واقــع  ناسیونالیســم‌اش. 
ــاتِ  ــن و جریان ــالِ دی اوجــالان در قب
ــعِ  ــک موض ــتان، ی ــی در کردس دین
ایــن  او  و  اســت  پراگماتیســتی 
نمی‌کنــد.  پنهــان  را  اپورتونیســم 
ــرف‌داران  ــد از ط ــد بای ــا می‌گوی مث
یــک  به‌عنــوانِ  علــوی  مذهــبِ 
نیــروی ضــدِ سیســتم در ترکیــه 
ــان  ــل نش ــن فص ــد. ای ــتفاده کنن اس
می‌دهــد کــه ســازش و مماشــاتِ 
اوجــالان بــا دیــن و اســام علــل 
ــدید  ــک دارد. تش ــی ایدئولوژی سیاس
خاورمیانــه  در  اســام‌گرایی 
نیــز  کردســتان  بــر  را  تاثیراتــش 
گذاشــته اســت. در برخــی شــهرهای 
ــاتِ اســام‌گرا به‌عنــوان  بــزرگ جریان
ناسیونالیســمِ  برابــر  در  رقیــب 
ــتِ  ــد و دول ــم کرده‌ان ــد عل ــردی ق کُ
اســام‌گرای اردوغــان و جناح‌هــای 
کوشــیده‌اند  بــورژوازی  اســامی 
تــا از ایــن مســاله به‌نفــع خــود و 
و  کننــد  اســتفاده  علیــه پ.ک.ک 
از  بخش‌هایــی  اســام  طریــقِ  از 
ــرلِ  ــتان را تحــت کنت ــۀ کردس جامع
ــق  ــن طری ــد و از ای ــرار دهن ــود ق خ

ــانِ ناسیونالیســمِ  ــه پ.ک.ک و جری ب
اوجــالان  بزننــد.  ضربــه  کُــرد 
ــت  ــر ناسیونالیس ــک رهب ــوان ی به‌عن
ــت  ــا دول نمی‌خواهــد اجــازه بدهــد ت
بخــش  ایــن  تـُـرک  بــورژوازی  و 
از جامعــۀ کردســتان را از حیطــه 
تأثیرگــذاری و نفــوذ پ.ک.ک خــارج 
ــری‌اش  ــتگاه فک ــذا در دس ــد و ل کن
ــن و اســام  ــرای دی ــژه‌ای ب جــای وی
دارد ضمــن  تــاش  و  کــرده  بــاز 
ــرِ  ــام، عناص ــن و اس ــا دی ــازش ب س
را  اســامی در کردســتان  جریــان 
ــک و نظــری  ــر پرچــم ایدئولوژی به‌زی

ــد.  ــود بکش خ
جدایــی  خواهــانِ  اوجــالان 
کامــل دیــن از دولــت و دســتگاه 
حکومتــی‌اش نیســت، هم‌چنــان کــه 
قصــد و انگیــزه‌ای بــرای تضعیــفِ 
نفــوذ و جایــگاه دیــن در جامعــه 
نــدارد و از ایــن نظــر نمی‌خواهنــد از 
مذهــب گسســت کــرده و بــا تمامــی 
مرزبنــدی  کهــن  دنیــای  اشَــکالِ 
قبــال  در  هم‌دلــی  موضــعِ  کنــد. 
مســالۀ دیــن، بیــش از هــر چیــز 
بیــانِ تزلــزل اوجــالان و طرفدارانــش 
در پیــکار علیــه جهــان کهــن و روابط 
اســتثماری و مناســبات تبعیض‌آمیــز 

و ســتمگرانۀ آن اســت. 
بخــشِ مهمــی از ایــن فصــل بــه 
جریــانِ  رشــدِ  و  عــروج  دلایــل 
جملــه  از  دینــی،  بنیادگرایــی 
اســام‌گرایی، در چندیــن دهــۀ اخیــر 
می‌گیــرد:  نتیجــه  و  می‌پــردازد 
»اســام‌گرایی یــک جــوابِ ارتجاعــی 
روابــطِ  و  نظــام  یــک  بــه  اســت 
دو  رویارویــی  یعنــی  اجتماعــی. 
نیــروی مرتجــع در بســیاری از نقــاطِ 
جهــانِ مــا. ازیک‌طــرف ســرمایه‌داری 
دیگــر  ســوی  از  و  امپریالیســتی 

اســام‌گرا«.  ســرمایه‌داری 
مشــی  تبییــنِ  بــه  فصــل  ایــن 
و  دیــن  قبــال  در  کمونیســتی 
می‌گویــد  و  می‌پــردازد  مذهــب 
ــوژی و  ــم و ایدئول ــه در مارکسیس ک
ــا  ــارزه ب ــری، مب ــاب پرولت ــمِ انق عل
دیــن و نقــدِ توهــم دینــی و افشــای 
کارکــردِ اجتماعــی باورهــای مذهبــی 
ــر ســتم  ــی ب ــۀ مبتن ــداوم جامع در ت
و اســتثمار، یکــی از محورهــای مهــم 
آگاهی‌بخــش  فعالیــت  و  مبــارزه 
اســت. یکــی از شــاخصه‌های جامعــه 
ــت‌ها  ــه کمونیس ــت ک ــی اس و جهان
قصــدِ ســاختن‌اش را دارنــد. جامعه‌ای 
ــطِ ســتم و  ــکال و رواب ــۀ اشَ ــه کلی ک
اســتثمارِ طبقاتــی و کلیــۀ تفکــرات و 
ــط  ــن از رواب ــه ای ــه ک ــای کهن ایده‌ه
طبقاتــی برآمــده و بــه بازتولیــد و 
از  را  یــاری می‌‌رســاند  آن  توجیــه 
ــر  ــن از ه ــت. دی ــته اس ــان برداش می
و  ایده‌هــا  ایــن  رأس  در  نوعــش 

تفکــرات قــرار دارد. 
»آتش«

معرفي کتاب »نقد جهان اوجالان«
فصل هفتم: 

دينِ فرهنگي و اسلامِ دمکراتيکِ خلق‌ها: 
سازش با انديشه‌هاي کهنه

نام کتاب: نقد جهان اوجالان
نويسنده: صلاح قاضي‌زاده با همکاري اميد بهرنگ

ناشر: انتشارات حزب کمونيست ايران
(مارکسيست لنينيست مائوئيست)

سال نشر: چاپ اول آذر 1395

ــزب  ــوي ح ــه ازس ــت ک ــي اس ــوان کتاب ــالان عن ــان اوج ــد جه نق
ــدي  ــاب، نق ــوع کت ــد. موض ــر ش ــران )م ل م( منتش ــت اي کمونيس
همه‌جانبــه از موضــعِ کمونيســتي نســبت بــه نظــرات و خــط 
سياســي و ايدئولوژيــک عبــدالله اوجــالان رهبــر در حبــسِ پ.ک.ک 

)حــزب کارگــران کردســتان( اســت.
کتــاب، شــامل يــک مقدمــه و يــک نتيجه‌گيــري و 8 فصــل مجــزا 

بــا عناويــن متفــاوت اســت. معرفــيِ مقدمــه و فصــلِ اول تــا ششــم کتــاب 
ــلِ  ــي فص ــه معرف ــا ب ــد. در اين‌ج ــش خواندي ــين آت ــماره‌هاي پيش را در ش

هفتــم مي‌پردازيــم.
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لنین و شوراها
از  یکــی  شــوراها«  و  »لنیــن 
علاقــۀ  مــورد  »نقــد«  محورهــای 
ــک  ــیال دموکراتی ــای سوس گرایش‌ه
و آنارکو‌سندیکالیســتی در »چــپ« 
جهانــی نســبت بــه لنیــن اســت. 
ــش  ــر نق ــر س ــت، ب ــدال در واقعی ج
رهبــریِ  در  کمونیســت  حــزب 
ــه  ــاب از جمل ــای انق ــۀ فرآینده کلی
شــوراها و به‌طــور کلــی هــر نــوع 
تشــکل و جنبــش تــوده‌ای اســت 
بــر  نهایــی، جــدال  تحلیــل  در  و 
ــت  ــرورت و مطلوبی ــکان و ض ــر ام س

اســت. کمونیســتی  انقــاب 
تجربــه  و  کمونیســتی  تئــوری   
ثابــت کــرده اســت، تشــکیلات‌ها 
کــه  تــوده‌ای  جنبش‌هــای  یــا 
بــا قصــد ســازمان دادن اعتــراض 
ســتم  شــرایط  علیــه  توده‌هــا 
آمده‌انــد،  به‌وجــود  اســتثمار  و 
بــدون رهبــری حــزب کمونیســت 
از طریــقِ خــط  این‌کــه  بــدون  و 
بــه  هدایت‌کننده‌شــان  سیاســیِ 
ــل  ــزب متص ــی ح ــتراتژی انقلاب اس
ــه دورِ  ــت ب ــن حال ــوند، در بهتری ش
بــه  اعتــراض  بســتۀ  و  تکــراری 
وضــع موجــود، امــا باقــی مانــدن 
در چارچــوب آن، خواهنــد افتــاد. 
ــن  ــی ای هرجــا کمونیســت‌های انقلاب
ــد،  ــش گرفته‌ان ــه چال ــت را ب وضعی
ــر  ــای درگی ــیعی از توده‌‌ه ــمار وس ش
ــن جنبش‌هــا، متحــول شــده و  در ای
ــی  ــه کمونیســت‌های انقلاب ــل ب تبدی
و رزمنــدگانِ راه انقــاب کمونیســتی 

ند. شــده‌ا
شــوراها  تجربــۀ  زمینــه،  ایــن  در 
ــیه  ــر روس ــاب اکتب ــان انق در جری

آموزنــده اســت.
نیــروی  هیــچ   1917 اکتبــر  در 
حــزب  به‌جــز  دیگــری  سیاســی 
ــرا  ــود. زی ــل نب ــادۀ عم ــویک آم بلش
ــن  ــری لنی ــت رهب ــزب تح ــن ح ای
ــح و  ــل صحی ــک تحلی ــاسِ ی ــر اس ب
نقشــه اســتراتژیک، ســال‌ها خــود 
ــری  ــرای دخالت‌گ ــش را ب و پایه‌های
بــا  اوضــاع  در  قاطــع  و  قطعــی 
هــدف بــه ثمــر رســاندن انقــاب 
ــود.  ــرده ب ــاده ک ــتی، آم سوسیالیس
ــوز شــمار اعضــا  در ســال 1917، هن
بســیار  حــزب  ایــن  طرفــداران  و 

و  خرده‌بــورژوا  احــزاب  از  کمتــر 
جنبــش  در  بورژوا/رویزیونیســت 
ــیال  ــد سوس ــیه  مانن ــپ« روس »چ
اس.  اختصــار،  )بــه  رولوســیونر‌ها 
امــا  بــود.  منشــویک‌ها  و  ارهــا( 
حــزب دارای پایه‌هــای محکــم در 
میــان قشــرهای تحتانــی پرولتاریــا و 
ــود.  ــتم ب ــت س ــای تح ــر توده‌ه دیگ
ــر 1917،  ــاب اکتب ــد انق پیش‌درآم
صــد  چنــد  ســلطنت  ســرنگونیِ 
ســالۀ تــزار بــود. جنــگ جهانــی 
امپریالیســتی کــه روســیه بخشــی از 
آن بــود، مــرگ و ویرانــی را بــر فقــر 
بــود.  افــزوده  توده‌هــا  محنــت  و 
توده‌هــا  مبــارزه  و  توفــانِ خشــم 
ســلطنت تــزار را درهــم پیچیــد و 
ــر،  ــن تغیی ــرد. ای ــرنگون ک آن را س
بــه انقــاب فوریــه معــروف شــد. امــا 
ــورژوای او  ــن ب ــزار را مخالفی ــای ت ج
ــد  ــیه گرفتن ــۀ روس ــۀ حاکم در طبق
و »دولــت موقــت« را بــه ســرکردگی 
شــخصی بــه نــام کرنســکی تشــکیل 

ــد. دادن
تــزار،  ســرنگونی  جریــان  در 
توده‌هــای کارگــر و دهقــان و ســرباز 
در کارخانه‌هــا، مناطــق روســتایی 
و در بســیاری از واحدهــای ارتــش 
)کــه در جنــگ جهانــی امپریالیســتی 
ــدرت  ــای ق ــود(، نهاده ــر ب اول درگی
یــا  »شــورا«  نــام  بــه  تــوده‌ای 
تــا  کردنــد  خلــق  را  ســوویت‌ها 
ــا  ــق آن‌ه ــود را از طری ــات خ مطالب
ــا  ــوراها عمدت ــا ش ــد. ام ــش ببرن پی
تحــت نفــوذ اس.ارهــا و منشــویک‌ها 
بودنــد. ایــن دو جریــان سیاســی، 
شــوراها را بــا خــط و برنامــۀ بــورژوا- 
دموکراتیــک و در جهــت ضــدِ کســب 
قــدرت دولتــی توســط پرولتاریــا  
رهبــری می‌کردنــد. تحــت تاثیــر 
ایــن نیروهــای سیاســی، شــوراها 
کرنســکی  و  موقــت«  »دولــت  از 
از  ایــن احــزاب  حمایــت کردنــد. 
بــرای  کــه  توده‌هایــی  ناآگاهــی 
نخســتین بــار در عمــر خــود وارد 
صحنــۀ سیاســتِ بســیار پیچیــده 
شــده بودنــد سوءاســتفاده کــرده 
و بــرای پیش‌بــرد خــط بورژوایــی 
توهمــاتِ  و  تزلــزلات  بــر  خــود 
ــان  ــهری و دهقان ــورژوازی ش خرده‌ب
ــت،  ــن عل ــد. به‌همی ــه می‌کردن تکی
مــورد حمایــت بــورژوازی نیــز بودنــد. 
ــت  ــویک‌ها، حکوم ــن و بلش ــا لنی ام

کــرده  افشــا  مرتبــا  را  کرنســکی 
یــک  ضــرورت  بــه  را  توده‌هــا  و 
می‌ســاختند.  آگاه  دوم«  »انقــاب 
بــه همیــن جهــت، »دولــت موقــت« 
دســتور دســتگیری لنیــن را صــادر و 
ــی کــرد.  حــزب بلشــویک را غیرقانون
حکومــت کرنســکی، تصمیــم بــه 
ادامــۀ حضــور روســیه در جنــگ 
و  منشــویک‌ها  گرفــت.  جهانــی 
هــم  سیاســت  ایــن  از  اس‌ارهــا، 
درحالی‌کــه  کردنــد.  حمایــت 
ــگ  ــاز جن ــدای آغ ــویک‌ها از ابت بلش
تبدیــل  شــعار  امپریالیســتی، 
جنــگ امپریالیســتی بــه جنــگ 
داخلــی را تبلیــغ و ترویــج کــرده و 
ــای  ــت در جبهه‌ه ــن سیاس ــول ای ح
جنــگ ســربازان را در هســته‌های 
ــد.  حــزب بلشــویک ســازمان می‌دادن
ــی و متلاطــم  ــۀ روســیه، بحران جامع
برون‌رفــت  راه  دنبــال  و  بــود 
ــا تبلیــغ  ــع، همــراه ب می‌گشــت. وقای
باســرعتی  بلشــویک‌ها،  ترویــج  و 
شــگفت‌انگیز  و  خیره‌کننــده 
سیاســیِ  نیروهــای  ورشکســتگی 
بــورژوازی  از  مطــرح و میــدان‌دار، 
»دولــت موقــت« تــا منشــویک‌ها 
می‌ســاخت.  آشــکار  را  اس‌ارهــا  و 
برنامــۀ بلشــویک‌ها و چشــم‌اندازی 
ــیم  ــده ترس ــه آین ــرای جامع ــه ب ک
قشــرهای  میــان  در  می‌کردنــد، 
و  ســربازان  و  کارگــری  مختلــف 
ــهری  ــورژوازی ش ــان و خرده‌ب دهقان
نفــوذ می‌کــرد. شــعار »زمیــن، صلــح، 
ــویک  ــزب بلش ــط ح ــه توس ــان« ک ن
ــده  ــت آین ــوریِ دول ــوان گام ف به‌عن
در  توده‌هــا  نیــاز  بــه  جــواب  در 
فلاکــت  وحشــتناک  شــرایط  آن 
فرمولــه  محرومیــت  و  ویرانــی  و 
ــت  ــا جه ــارزات توده‌ه ــه مب ــد، ب ش
و  وســیع‌تر  را  رونــد  ایــن  و  داده 
ــویک  ــزب بلش ــرد. ح ــتاب‌تر ک پرُ‌ش
نه‌تنهــا خــارج از شــوراها وســیعا 
ــه در داخــل  ــت بلک گســترش می‌یاف
شــوراها نیــز نفــوذ منشــویک‌ها و 

اس‌ارهــا را بــه چالــش گرفــت. 
تنهــا حــزب بلشــویک قــادر بــود 
مانورهــای طبقــات حاکمــه را بــا تکیــه 
بــر توده‌هایــی کــه آگاه و متشــکل و در 
میــدان نبــرد رهبــری می‌کــرد، درهــم 
ــرال  ــۀ ژن بشــکند. شکســت دادن حمل
ــابق  ــش س ــران ارت ــف )از افس کورنیل
ــی  ــراد، یک ــهر پتروگ ــه ش ــزاری( ب ت
از مهم‌تریــن آن‌هــا بــود. کورنیلــف 
شکســت خــورد و دســتگیر شــد. ایــن 
رخــداد، توده‌هــا را نســبت بــه خطــرات 
مهلــک پیشــاروی جامعــه بیدار کــرد و 
ــان را هرچــه  بلشــویک‌ها توانســتند آن
ــاب دوم« و  ــرورت »انق ــه ض ــتر ب بیش
ــت  ــت«، اهمی ــت موق ــرنگونی »دول س
داشــتن ارتــش انقلابــی و نبــرد نظامــی 

ــا دشــمن آگاه کننــد. ب
بــا در نظــر گرفتــن همــه عوامــل، 
لنیــن بــه ایــن جمع‌بنــدی رســید 
ــت.  ــیده اس ــرا رس ــام ف ــان قی ــه زم ک

ــب‌های 11-10  ــام ش ــه قی ــم ب تصمی
ــزب  ــزی ح ــه مرک ــر در کمیت اکتب
ــه شــد. پیشــاپیش،  ــویک گرفت بلش
طــی چنــد مــاه بلشــویک‌ها، مــردم را 
در گاردهــای ســرخ ســازمان می‌دادنــد 
ــمن  ــای دش ــا نیروه ــری ب و در درگی
ــری  ــام ام ــا قی ــد. ام ــری می‌کردن رهب
ــه  ــردن ب ــذر ک ــرا، گ ــود زی ــاوت ب متف
ــر،  ــاه اکتب ــود. در م ــرض ب ــع تع موض
بلشــویک‌ها تغییــر »گاردهــای ســرخ« 
ارتــش  یــک  فقــرات  ســتون  بــه 

ــد.  ــاز کردن ــری را آغ پرولت
از  بعــد   6 ســاعت  اکتبــر   24 روز 
بــه  نامــه‌ای  طــی  لنیــن  ظهــر، 
ــویک،  ــزب بلش ــزی ح ــه مرک کمیت
بــه  »همه‌چیــز  کــه  داد  هشــدار 
موئــی بنــد اســت« و در اجــرای طرح 
قیــام نبایــد تعلــل ورزنــد. زیــرا، 
ــویک  ــزب بلش ــران ح ــی از رهب برخ
کنگــره  منتظــر  می‌خواســتند 
ــب قطعنامــۀ کســب  شــوراها و تصوی
ــن  ــن در ای ــا لنی ــوند! ام ــدرت ش ق
نامــه هشــدار داد: »... منتظــر رای 
ــرۀ  ــی، کنگ ــر )یعن ــزلِ 25 اکتب متزل
شــوراها( شــدن فاجعــه یــا فرمالیتــۀ 
محــض خواهــد بــود.« )کلیــات آثــار 
لنیــن انگلیســی، جلــد 26. نامــه بــه 
.)235-234 ص  مرکــزی.  کمیتــه 

ــرد و  ــا نک ــه اکتف ــن نام ــه ای ــن ب لنی
بــا محافــظ خــود بــه اســمولنی، مقــر 
فرماندهــی شــوراها رفــت. با رســیدن 
ــی«  ــی انقلاب ــه نظام ــن، »کمیت لنی
ــورای  ــط ش ــر توس ــل اکتب ــه اوای ک
ــان  ــت در می ــرای فعالی ــراد ب پتروگ
ــده  ــکیل ش ــا تش ــربازان پادگان‌ه س
بــود، هماهنــگ کــردن عملیــات قیام 
ــاط  ــت. نق ــده گرف ــهر را برعه در ش
توســط  پتروگــراد  شــهر  کلیــدی 
واحدهــای گارد ســرخ بلشــویک‌ها 
ــاعت ده  ــد. س ــه ش ــرعت گرفت به‌س
صبــح روز 25 اکتبــر، اطلاعیــه‌ای بــا 
امضــای لنیــن بــه شــهروندان روســیه 
اعــام کــرد: »دولــت موقت ســرنگون 
شــده اســت. قــدرت دولتــی بــه 
ــربازان و  ــران، س ــورای کارگ ارگان ش
نماینــدگان پتروگــراد )کمیتــه نظامی 
انقلابــی( کــه در راس پرولتاریــا و 
پــادگان پتروگــراد قــرار دارد منتقــل 
ــاب  ــاد انق ــده ب ــت. ... زن ــده اس ش
کارگــران، ســربازان و دهقانــان.« بعــد 
از آن، لنیــن طــرحِ عملیــات تعرضــی 
و  زمســتانی  کاخ  تصــرف  بــرای 
دســتگیری اعضــای دولــت موقــت را 
پیــش گذاشــت. وقتــی کاخ زمســتانی 
ســاعت 2 صبــح ســقوط کــرد، کنگره 
شــوراها کــه تــازه تشــکیل شــده 
ــه  ــه هم ــی »ب ــۀ تاریخ ــود اطلاعی ب
ــه  ــان« ب ــران، ســربازان و دهقان کارگ
قلــم لنیــن را تصویــب کــرد. قــدرت 

ــود. ــد شــده ب ــن متول نوی
حکومــت جدیــد فــورا دو فرمــان 
ــدن  ــرون آم ــم، بی ــرد. یک ــادر ک ص
و  امپریالیســتی  از جنــگِ  روســیه 
فراخــوان صلــح بــدون فتــح و الحــاق. 
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زمین‌هــای  تصــرف  فرمــان  دوم، 
کشــاورزی ســلطنت تــزاری، طبقــات 
اشــراف و کلیســا )کــه زمین‌هــای 
اتفاقــی  امــا  داشــت(.  وســیع 
بســیار مهم‌تــر از این‌هــا رخ 
ــس  ــزار ســال پ ــد ه ــود. چن داده ب
ــدرتِ  ــی، ق ــۀ طبقات ــور جامع از ظه
ــود  ــده ب ــد ش ــی متول ــی نوین دولت
ــه  ــازمان دادن جامع ــش س ــه هدف ک
براساســی به‌جــز اســتثمار بــود. ایــن 
ــکان  ــدت ت ــان را به‌ش ــت، جه واقعی
جمع‌بســت  در  مائوتســه‌دون  داد. 
رخــداد  ایــن  از  خــود  تاریخــی 
توپ‌هــای  گفــت:  تاریخی/جهانــی 
انقــاب اکتبــر مارکسیســم را بــه 

چیــن آورد!
در همــان زمــان، شــرایط مســاعد 
بــرای انقــاب سوسیالیســتی در اکثــر 
ــگ  ــت. جن ــود داش ــا وج ــاط اروپ نق
ضــد  و  پوســیدگی  امپریالیســتی، 
ــرمایه‌داری  ــامِ س ــودن نظ ــانی ب انس
ــود.  ــان داده ب ــش نش ــش از پی را بی
ــل  ــان )کی ــدری آلم ــهرهای بن در ش
شورشــیِ  ملاحــان  هامبــورگ(  و 
ــتورات  ــان از دس ــش آلم ــای ارت ناوه
فرماندهــی ســرپیچی کــرده و دســت 
از  جنــگ کشــیدند. در ســال 1918، 
در بخش‌هایــی از اروپــای مرکــزی 
ــت  ــورت گرف ــی ص ــای انقلاب تلاش‌ه
شــدند.  ســرکوب  جملگــی  امــا 
انقــاب، فقــط در روســیه پیــروز شــد 
و علــت عمــدۀ آن وجــود یــک حزب 
پیشــاهنگ انقلابــی کمونیســت در آن 

ــود.  کشــور ب
دولت سوسیالیســتی شــوروی، از همان 
ــترش  ــرد گس ــروزی، رویک ــدای پی ابت
انقــاب در سراســر جهــان را در پیــش 
گرفــت. لنیــن، فراخــوان تشــکیل بیــن 
ــوان  ــوم، به‌عن ــتی س ــل کمونیس المل
ــرای  ــد ب ــی جدی تشــکیلات بین‌الملل
ــی ســازمان‌ها  هدایــت فعالیــت انقلاب
و احــزاب کمونیســتیِ سراســر جهــان 

را داد. 
اولیــن انقــاب سوسیالیســتی، بــرای 
همیشــه چهــرۀ جهــان را تغییــر 
پرپیــچ  و  دراز  راه  هنــوز  امــا  داد. 
ســالگرد  اولیــن  در  بــود.  خــم  و 
انقــاب در ســال 1918  پیــروزی 
ــت  ــور در دس ــه‌چهارم کش ــوز س هن
نیروهــای ضــد انقــاب بــود. جامعــه 
ــود.  ــی ب ــۀ بین‌الملل ــر حمل ــن زی نوی
ــدند و  ــته ش ــر کش ــون نف ــک میلی ی
ــای دوران  ــون از بیماری‌ه ــه میلی س
ــد. برخــی  جنــگ داخلــی جــان دادن
ــران کمونیســت  ــن کارگ از متعهدتری
شــدند.  کشــته  جنــگ  ایــن  در 
از  بایــد  و  نابــود شــده  همه‌چیــز 
ــری  ــا رهب ــدند. ام ــاخته می‌ش ــو س ن
در  و  ایســتاد  محکــم  کمونیســتی 
میــان آن‌هایــی کــه بــا تمــام وجــود 
می‌خواســتند انقــاب را ادامــه دهنــد 
پایه‌هــای خــود را تحکیم و گســترش 
بخشــید و آن‌هــا هــم ایســتادند چون 

دولــت نویــن تحــت رهبــری حــزب و 
ــزم خــود  ــدۀ اراده و ع ــن را نماین لنی

می‌دیدنــد.  
ــر  ــاب و پ ــب و ت ــر ت ــد پ ــن فرآین ای
پیــچ و خــم تحــت رهبری »شــوراها« 
طــی نشــد بلکــه خــودِ شــوراها تحت 
رهبــری حــزب کمونیســت توانســتند 
نقــش شایســتۀ خــود را در ایــن 

ــد.   ــازی کنن ــد ب فرآین
ــدرت  ــای ق ــکیل ارگان‌ه ــزب، تش ح
ــه  ــه هم ــرد ک ــری ک ــن را رهب نوی
ــای  ــدف و روش‌ه ــت، ه دارای ماهی
ارگان‌هــای  از  متفاوتــی  بنیــادا 
ــا  ــد. ام ــین بودن ــام پیش ــدرتِ نظ ق
ایــن تفــاوتِ بنیادیــن عمدتــا بــه این 
مربــوط نبــود کــه تشــکلات شــورایی 
ســربازان  و  دهقانــان  و  کارگــران 
ســتون فقــرات آن‌هــا را تشــکیل 
ــوای  ــون محت ــه مدی ــد. بلک می‌دادن
ــتوانه  ــا پش ــه توده‌ه ــود و ب ــود ب خ
مــی‌داد تــا دســت بــه دگرگونی‌هــای 
رادیــکال در جامعــه بزننــد و آن را بــر 
شــالوده‌های اقتصــادی و سیاســی 
از  متفــاوت  کامــا  فرهنگــی  و 
گذشــته، تجدیــد ســازماندهی کننــد. 
به‌عبــارت دیگــر، دولــت دیکتاتــوری/

ــل  ــل تقلی ــا، قاب دموکراســی پرولتاری
بــه ایــن نیســت کــه چــه افــرادی از 
کــدام خاســتگاه طبقاتــی ارگان‌هــای 

قــدرت را پـُـر کرده‌انــد. 
ــه  ــود ک ــام زده می‌ش ــن اته ــه لنی ب
به‌‌جــای  را  حــزب  دیکتاتــوری 
از  و  نشــاند  پرولتاریــا  دیکتاتــوری 
ــرد!  ــزاری« ک ــتفاده اب ــوراها »اس ش
ــه صراحــت گفــت کــه  ــه، لنیــن ب بل
شــوراها »تســمه نقالــه« میــان حــزب 
و توده‌هــا هســتند. یعنــی، ابــزار 
ــار  ــان نکبت‌ب ــن جه ــتند. در ای هس
از  بهتــر  چه‌چیــزی  طبقاتــی، 
ــرای هــدف انقــاب  ــودن ب ــزار« ب »اب
کمونیســتی می‌توانــد باشــد؟ امــا 
خــودِ  ابــزار،  تعیین‌کننده‌تریــن 
تنهــا  اســت.  کمونیســت  حــزب 
خرده‌بــورژوازی می‌توانــد بــا ایــن 

ــد.  ــت کن ــروری مخالف ــزار ض اب
لنیــن در ســخنرانی کنگــرۀ دهــم 
می‌کنــد  روشــن   )1921 )مــارس 
کــه پرولتاریــا بــدون رهبــری حــزب 
طبقاتــی  دیکتاتــوری  نمی‌توانــد 
خــود را اعمــال کنــد. در همــان 
ــی  ــن حزب ــری چنی ــه رهب ــال ک ح
ــاب  ــش از انق ــام دورۀ پی ــرای تم ب
بــرای پیــروزی انقــاب و تمــام دوره 
ــت  ــرای هدای ــتی ب ــذار سوسیالیس گ
کمونیســم  اســتقرار  به‌ســمت  آن 
جهانــی، لازم اســت امــا یکــی از 
شــاخص‌های ایــن رهبــری در آن 
اســت کــه مــوج‌وار توده‌‌هــای طبقــۀ 
را  ســتم‌دیدگان  دیگــر  و  کارگــر 
ــه  ــت آگاهان ــد دخال ــه درون فرآین ب
در امــور دولــت نویــن می‌کشــاند. 
در انجــام ایــن کار، ســازمان دادن 
تشــکلات تــوده‌ای از نــوع نویــن کــه 
ــیار  ــد بس ــورا« خوان ــن آن را »ش لنی

مهــم اســت. )لنیــن، »تردیونیون‌هــا، 
اشــتباهات  و  کنونــی  اوضــاع 
ــن  ــار لنی ــد 30 آث ــکی« - جل ترتس
ص 20 انگلیســی. 1 نقــل شــده در 

ــو(.  ــد ک.ون ــان، نق ــاب آواکی ب
بــه  مربــوط  نظریه‌هــای  تمــام 
این‌کــه »شــوراها« بایــد حکومــت 
کننــد و نــه حــزب و نظریــات مشــابه 
تشــکلات  کــه  قبیــل  ایــن  از  آن 
تــوده‌ای بایــد »مســتقل« و »آزاد« 
ــت  ــند و اصال ــزب باش ــری ح از رهب
ــدون  ــای ب ــه »جنبش‌ه ــیدن ب بخش
ــرای نفــی ضــرورت  ســر« جملگــی ب
ــوده و  ــت ب ــزب کمونیس ــری ح رهب
دیدگاهــی ایده‌آلیســتی و منطبــق 
بــر جهان‌بینــی خــرده بــورژوازی  
اســت کــه بــه غلبــۀ خــط بورژوایــی 
تشــکلات  در  و  توده‌هــا  میــان  در 

تــوده‌ای خدمــت می‌کنــد.
بــاب آواکیــان در نقد نظریۀ مشــابهی 
ــود  ــت‌ها موج ــان مائوئیس ــه در می ک
این‌کــه  »بــرای  می‌نویســد:  بــود، 
دیگــر  )و  شــوراها  نقــش  مســاله 
تشــکلات تــوده‌ای( و رابطــۀ آن‌هــا بــا 
ــپکتیو  ــت را در پرس ــزب کمونیس ح
وســیع‌تر و تاریخــی بگذاریــم لازم 
کمــی  ماجــرا  ایــن  کلِ  از  اســت 
"اســرار زدایــی" کنیــم. هرچنــد 
شــوراها به‌معنایــی واقعــی و  عمیــق 
ــا  ــدند، ام ــق ش ــا خل ــط توده‌ه توس
یابه‌طــور  "خالــص"  امــری  ایــن 
خالــص "خودجــوش" نبــود. شــوراها 
ــد و  ــی بودن ــارزه طبقات ــولِ مب محص
توده‌هــا در ایــن مبــارزه تحــت نفــوذ 
نیروهــای سیاســی متفــاوت ازجملــه 
بلشــویک‌ها و منشــویک‌ها و دیگــران 
بودنــد. از همــان ابتــدا، درون شــوراها 
مبــارزه‌ای دائمــی و اغلــب حــاد میان 
نماینــدگان گرایش‌هــای مختلــف کــه 
درنهایــت منافــعِ طبقــات متفــاوت را 
ــود.  ــد، موجــود ب نمایندگــی می‌کردن
یــک نقطــه تمرکــز مبــارزه ایــن 
ــی  ــش سیاس ــره، نق ــه بالاخ ــود ک ب
ــا بخشــی از  شــوراها چیســت و آن‌ه
چــه فرآینــدی هســتند. ســاده بگویم، 
ابــزاری  را  شــوراها  بلشــویک‌ها 
بــرای این‌کــه توده‌هــا  می‌‌دیدنــد 
بــرای ســرنگونی نظــم کهنــه، درهــم 
شکســتن ماشــین دولتــی کهنــه 
پرولتاریــا  دیکتاتــوری  اعمــال  و 
و  منشــویک‌ها  بیابنــد.  ســازمان 
در  و  کــرده  رد  را  ایــن  دیگــران 
می‌کردنــد.«  مقاومــت  مقابلــش 

ــو(2 ــد ک. ون ــان، نق )آواکی
نکــرد  جمع‌بنــدی  هرگــز  لنیــن 
ــی  ــش مهم ــر نق ــوراها دیگ ــه ش ک
ــا حــزب جــای  ــد و ی ــا نمی‌کنن ایف
اســت. جمع‌بنــدی  را گرفتــه  آن 
ــود  ــن ب ــۀ انقــاب ای ــن از تجرب لنی
ــا  ــوری پرولتاری ــال دیکتات ــه اعم ک
و به‌عبــارت دیگــر، اعمــال خــط 
صحیــح، صرفــا از طریــق شــوراها و 
ــه  ــدونِ رهبــری پیگیــر و نهادین ب

حــزب در شــوراها )و دیگــر نهادهــا 
ممکــن  تــوده‌ای(  تشــکلات  و 
نیســت. وقتــی صحبــت از »رهبــری 
هــر  از  قبــل  می‌کنیــم،  حــزب« 
ــز منظــور  ــز و بیــش از هــر چی چی
یعنــی:  اســت.  حــزب  آن  خــط 
ــه  ــه دارد، چ ــر جامع ــدی ب ــه نق چ
و  ممکــن  ضــروری،  را  تغییــری 
ــتراتژی‌اش  ــد و اس ــوب می‌بین مطل
و  هــدف  بــه  رســیدن  بــرای 
کــه  سیاســت‌هایی  و  تاکتیک‌هــا 
ایــن اســتراتژی را تــدارک دیــده و 
ــتند.  ــد، چیس ــل درمی‌آورن ــه عم ب
رهبــری  یعنــی  حــزب  رهبــری 
ــاب.  ــد انق ــر رون ــی ب ــن خط چنی
ــا  ــن ی ــع ای ــت مناف ــا، درنهای خط‌ه
ــه نمایندگــی  ــه را در جامع آن طبق
می‌توانــد  خــط،  می‌کننــد. 
کمونیســتی باشــد یعنــی خطــی 
ــا  ــاب را از این‌ج ــد انق ــه فرآین ک
و  کــرده  ترســیم  کمونیســم  تــا 
ــد.  ــاده می‌کن ــده و پی ــدارک دی ت
منافــع  کــه  اســت  ایــن خطــی 
ــر  ــا و دیگ ــه پرولتاری ــی طبق طبقات
استثمارشــوندگان  و  ســتم‌دیدگان 
اســت.   آن  شــدن  عملــی  در 
و  رفرمیســتی  می‌توانــد  خــط 
هــدفِ  و  باشــد  رویزیونیســتی 
ــتم‌دیدگان  ــع س ــی در وض اصلاحات
و استثمارشــوندگان در چارچــوب 
ــال  ــود را دنب ــه موج ــن جامع همی
ــی  ــط بورژوای ــط، خ ــن خ ــد. ای کن
ــا  ــام پرولتاری ــه ن اســت حتــا اگــر ب
و رهایــی آن باشــد و حتــا اگــر 
بــه  دســت‌یابی  نیــت  رهبرانــش 
ــند.  ــته باش ــر را داش ــه‌ای بهت جامع
رهبــری انقــاب اکتبــر روســیه، در 
ــش  ــن پی ــط لنی ــه توس ــی ک خط
ــته می‌شــد و به‌طــور کلــی  گذاش
پراتیــک حــزب بلشــویک را هدایــت 
بــود.  شــده  فشــرده  می‌کــرد، 
قبــل  شــماره  در  همان‌طورکــه 
رهبــری  گفتیــم،  آتــش  نشــریه 
آلمــان  شکســت‌خورده  انقــاب 
هــم بــا رزا لوگزامبــورگ و کارل 
لنیــن  رهبــری  بــود.  لیبکنخــت 
پیشــاپیش  بلشــویک،  حــزب  و 
را  انقــاب  پیــروزی  زمینه‌هــای 
ــن  ــد ای ــود )هرچن ــرده ب ــن ک تامی
تضمینــی  و  حتمــی  به‌معنــای 
رزا  رهبــری  و  نبــود(  آن  بــودن 
کــرده  تضعیــف  را  آن  کارل  و 
کمونیســت‌های  درحالی‌کــه  بــود، 
انقلابــی در آلمــان بســیار قوی‌تــر 
در  انقلابــی  کمونیســت‌های  از 
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